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؛  میالتقس صحه و ری التفسصحه با  تعامل در نشرو لف های تاریخی  ریشه 
 کریم قرآندر    نشرولفبودن  تحلیل انتقادی نظریه جان ونزبرو در مورد برساخته

 

   *2محمدسعید بیلکار،  1جواد حبیبی

 

 ایران ، تهران ، دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث  -1

  ایران، تهران ، دانشگاه تهران ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث  -2
 

 1405/ 10/03پذیرش:                                            06/12/1404دریافت: 

 چکیده 
به مثابه ساختاری قرآنی      به منظور ارزیابی اصالت تاریخی آن   نشر و لف هدف این پژوهش بررسی تاریخی صنعت  

در پژوهش ونزبرو به مثابه برساخت مفسران برای  ،  ثر است ؤ است. این صنعت که در فهم مراد آیاتی از قرآن م 

التفسیر پیوند داده شده  صحه   تر با شواهد شعری برآمده از صنعت شود که بعد تبیین ابهامات قرآنی ارزیابی می 

به مثابه مثال مرجع    73تحلیلی و با واکاوی فهم مفسران متقدم از قصص/ - است. این پژوهش با روش توصیفی 

های این الگوی بیانی در عربی قرآنی را در فهم مفسران متقدم پیگیری  وجود ریشه ،  در قرون بعدی   نشر و لف 

و   نشر و لف پردازد تا علاوه بر تثبیت اصالت  های نظری از آن می ی بند صورت  گیریِکند و سپس به سیر شکل می 

را ارزیابی کند. بدون بررسی انتقادی    نشر و لف بودن  ایده جان ونزبرو در باب برساخته ،  های نظری آن بندی صورت 

با دو صنعت نزدیکِ صحه   نشر و لف های  بندی از سیر تطور صورت  ناخت  ش ،  التقسیم التفسیر و صحه در تعامل 

دهد که عمده مفسران متقدم معنایی متناسب  ها نشان می حاصل نخواهد شد. یافته   نشر و لف های  درستی از ریشه 

و با    مجمل   نوع   از  به خلاف نظر ونزبرو نه   نشر و لف گیری  اند. همچنین شکل ذکر کرده  73برای قصص/  نشر و لف با 

از نوع    ی شواهد   ق( و 285)م   از جهت نظری با تعریف مبرد بلکه  ،  ق( در ابهامات تفسیری 538)م   تاملات زمخشری 

ایجاد شده    نشر و لف خر از  أ ق( و مت 337)م   بن جعفر التفسیر توسط قدامه همچنین صحه   . تدوین شد   مرتب   مفصلِ 

کردن تعریف  شود که آشفته التقسیم روشن می نیست. از سوی دیگر با بررسی سیر صحه  نشر و لف   پایه و طبیعتاً  

و    نشر و لف ایجاد نمود. در حالیکه    نشر و لف التعیین« در  برداشت از قید »عدم سوء ،  سوی سکاکی و قزوینی آن از 

 معادل یکدیگر بوده و لذا شواهد مشترکی دارند. ،  تعریف   التفسیر در صحه 

 ونزبرو، التقسیم صحه،  التفسیرصحه،  نشرولف، کریمقرآنی: واژگان کلید 
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 مقدمه -1

 لهأتعریف مس   - 1- 1

،  متعدد   ]ی معان [از صنایع معنوی علم بدیع است و چنین تعریف شده است: »ذکر ،  نشر و لف 

،  سپس آوردن آنچه متعلق به هریک از این معانی است ،  چه به شکل تفصیلی و چه اجمالی 

  متناسب   ی معنا   به [و با تکیه بر اینکه شنونده هریک را    ]ی معان   از   ک ی هر   با   نسبت [بدون تعیین  

 (. 91:  1430،  قزوینی خطیب )   گرداند«بر می   ]خود   با 

  نیی را به مدد آن تب   ات ی آ   ی برخ   ی ثر بوده و مفسران معنا ؤ م   کریم قرآن   ر ی در تفس   صنعت   ن ی ا 

ه برخی مفسران تعبیر    چه گر ،  به عنوان مثال   . اند کرده  رسول    را گفته   [ 1] ( 214بقره/ )   مَتىَ نصَْرُ الّلَ

اما برخی آن را از  ،  ( 255: 1ج ، 1407،  ی زمخشر ؛ 159:  2ج ، 1352،  )طباطبایی   اند منان گرفته ؤ و م 

ه    منان و جمله ؤ جمله را پرسش م   ن ی معکوس دانسته و ا   نشر و لف باب     قرَهيب  أَلََ إهنَّ نصَْرَ الّلَ

   ؛ 380:  6ج ،  1420،  ی فخرراز   ؛ 187:  1418،  فارس ابن )   اند را پاسخ رسول به این پرسش دانسته 

 . [ 2] ( 306:  3ج ،  1394،  ی وط ی س   ؛ 507:  3ج ،  1410،  ی زرکش 

  ی برساخت   را   آن ،  نشر و لف   صنعت   از   خود   ی خ ی تار   ی شناس شه ی ر   در ،  م( 2002م )   ونزبرو   جان   اما 

ملات  أ ت ،  ونزبرو اعتقاد    به .  است   دانسته   ی قرآن   ابهامات   ح ی توض   ی برا   کریم قرآن   مفسران   از 

  د ی گرد   جمل م   نشر و لف   جاد ی ا   موجب ،  111بقره/   ر ی نظ   ی ات ی ق( حول ابهامات آ 538)م   ی زمخشر 

  ن ی ا   اما .  گرفت   خود   به   ی بلاغ   ی صورت ،  ی سکاک   همچون   افرادی   توسط   صنعت   ن ی ا و سپس  

  صنعتآن از    ی و محتوا و شواهد شعر   ندارد   ی عرب   کهن   بلاغت   در   شه ی ر   اعتقاد وی   به   صنعت 

 . (Wansbrough, 1968: 485)   برگرفته شده است   ر«ی التفس صحه » مشابهِ  

با هدف    نشر و لف های تاریخی صنعت  شناخت ریشه ،  له این پژوهش أ مس ،  اساس   ن ی ا   بر 

  کریم قرآن بررسی اصالت آن به عنوان یک ساختار بیانی در زبان عربی و به طور خاص در  

ابتدا    ن ی بد است.   ونزبرو    دگاه ی د منظور    توسط   نشر و لف   بودن برساخته   خصوص   در جان 

  افتن ی   منظور   به   سپس .  شد   خواهد   ن یی تب به طور کامل    ی ابهامات قرآن   حل   جهت ،  ی زمخشر 

  یپژوهش ،  است در دو ساحت   لازم   و ارزیابی دیدگاه ونزبرو   نشر و لف   ی خ ی تار   ی ها شه ی ر 

 . رد ی انجام گ   ق ی عم 
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تا    میخواه  نشرولف  ینظر  یر یگشکل  از  شی پ  متقدمابتدا به فهم مفسران   پرداخت 

برای این    ؟ریشه دارد یا خیر،  به عصر نزول   ک ینزد  یصنعت در فهم عرب  نیاببینیم آیا  

به مثال مرجع    73آیه  ،  قصصسوره مبارکه  حول  ،  منظور   نشر ولفکه در قرون بعدی 

آراء مفسران متقدم را بررسی خواهیم نمود تا دریابیم که آیا این الگوی  ،  تبدیل شده است

   ؟ آشنا بوده است یا خیر،  های نظری بعدیزبانی برای مفسران متقدم حتی بدون چارچوب

  نمود   میخواه  یبررس  را   نشرولف  حول   یر مباحث نظ  ی ر یگشکل  ری س،  دوم  ساحت   در

آ  میابیو در  گردد  روشن  نشرولف  ینظر   یبند صورت  ی ریگشکل  بستر تا   تدوین   ا یکه 

جهت حل ابهامات    یزمخشر  توسط  واز نوع مجمل آن    بروونز  یمطابق ادعا   نشرولف

تاریخ    ؟است   داشته  دیگری  نِیتدو  نهیزم   ای   است  شده  نیتدوقرآنی   که  جهت  آن  از 

شناخت  ،  التقسیم راه پیموده استالتفسیر و صحهدر تعاملی با دو صنعت صحه  نشرولف

بدون بررسی انتقادی از ارتباط میان این سه صنعت و سیر  ،  نشرولفدرست از صنعت  

  ر ی صنعت و سپس مس  نیاز ا  یشانظریپ  فهم  یبررس   از  پسمحقق نخواهد شد.    هاتطور آن

ضمن   توانیم،  میالتقسصحه  و  ریالتفسصحهصنعت در تعامل با    نیا  ینظر  یبند صورت

صنعت را    نیا  نیتکو  خیدر باب تار  ونزبرو  هینظر،  نشرولفپاسخ به پرسش از اصالت  

 .نمود یابی ارز کامل  طور به زین
 

 الات پژوهشؤ س  - 2- 1

ای از  ها چه ارزیابیچیست و این ریشه نشرولفهای تاریخی صنعت ریشه: سؤال اصلی

 دهند؟  به دست می کریمقرآندر  نشرولفبودن نظریه جان ونزبرو درباره برساخته

  :سؤالات فرعی

های  بندی گیری صورت پیش از شکل ،  سوره قصص   73فهم مفسران متقدم از آیه    - 1

 دهد؟  چه شواهدی درباره پیشینه این ساختار بیانی در عربی قرآنی ارائه می ،  نشر و لف نظری  

  التقسیم صحّةو    التفسیرصحّةدر تعامل با دو صنعت    نشرولفبندی نظری  صورت  -2

 دارد؟  نشرولفچگونه شکل گرفته و این روند چه نسبتی با ادعای ونزبرو درباره منشأ 
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 پیشینه پژوهش   - 3- 1

  33تا    30  اتیآ  یمورد پژوهش  به  رضوان  یهاد،  [3]اسبان«  مسح  و  انمی»سل  پژوهش  در

، 33  هیو »سوق« و »اعناق« در آ 31  هیدر آ اد«ی»صافنات« و »ج انیسوره ص پرداخته و م

را    نشرولف  فیاز تعار  یبحث ،  مرتب برقرار کرده است. محقق به عنوان مقدمه  نشرولف

دل(  58تا    56:  1391)  آورده است به  تطور    ری در س  یکاف  یهادقت،  تیعدم جامع  لیکه 

 را ندارد.   ریالتفسچون صحه یعیو نسبت آن با صنا نشرولف یخی تار

به طور خاص تنها در پژوهش   ن ی از ا   ش ی پ ، اعتبار  ی و بررس  نشر و لف  ی خ ی تار   ی اب ی شه ی ر 

در    ی . و است   گرفته   صورت   exegesis Qur'anic and rhetoric Arabic " [4 ]" تحت عنوان    ونزبرو 

م   ی نسبت ،  پژوهش   ن ی ا  تفس   از   برآمده   ی به عنوان صنعت   نشر و لف   ان ی خاص  و    ر ی عالم  قرآن 

صنعتِ  ر ی التفس صحه  عنوان  غ   دار شه ی ر   یِبلاغ   به  بلاغت  است.    ی ن ی د   ر ی در  کرده  برقرار 

 .  شد   خواهند   ی اب ی ارز   ی ان ی در بخش پا   و   گزارش ،  ل ی تفص   به پژوهش    ن ی ا   در او    ی ها ل ی تحل 

  و  نقد  و  ترجمه  اینیم یکر  یمرتض  توسط  ونزبرو  مقاله،  لازم به ذکر است  نیهمچن

صنعت   نیا  «بودنبرساخته»ونزبرو در باب  «یانتقاد کردی رو»به  اما ؛[5]است شده یبررس

 . است نشده توجهبوده  یو یاصل  دهیاکه   یقرآن  ابهامات حول آن یریگشکلو 
 

 مبانی نظری پژوهش -2
پژوهش  عربی ،  این  بلاغت  کلیدیِ  اصطلاح  سه  » ،  بر  و  »صحه ،  «نشر و لف یعنی  التفسیر« 

بررسی سیر تطور تعاریف  ،  التقسیم« استوار است. از آنجا که موضوع اصلی پژوهش »صحه 

مستقل و ثابت  ارائه تعریفی  ،  ها با یکدیگر در گذر زمان است این سه صنعت بلاغی و نسبت آن 

  با هدف آن سازگار نیست؛ زیرا هر تعریفی ،  از هریک از این اصطلاحات در آغاز پژوهش 

تواند در فهم روند تحول  ناگزیر بر یکی از مراحل این سیر تطور مبتنی خواهد بود و می 

تعریف و  ،  به جای ارائه تعریفی نظری در این بخش ،  رو داوری ایجاد کند. ازاین پیش ،  مفاهیم 

یین هریک از این اصطلاحات در ضمن بررسی تاریخی و به تناسب هر مرحله از تحول  تب 

 .ها آشکار گردد ها ارائه خواهد شد تا تغییرات مفهومی و روابط متقابل آن آن 
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 نشرولف گیری در باب شکل  ونزبرو دگاه ید  نییتب  -3

پیش از نوشتن  ،  دانشگاه لندن های سامی  استاد مطالعات اسلامی و زبان ،  ( م 2002م )   جان ونزبرو 

مقالاتی در حوزه بلاغت  ،  ( 1978)   ای ( و محیط فرقه 1977)   مطالعات قرآنی ،  دو اثر معروف خود 

،  عربی و نسبت آن با تفسیر قرآن نگاشته است. پس از بررسی »مذهب کلامی« در یک پژوهش 

التفسیر  را در سال  ه سیر تکوین این صنعت و نسبت آن با صح ،  « رفته نشر و لف ونزبرو به سراغ » 

 بررسی نموده است. "  Arabic rhetoric and Qur'anic exegesis" ای با عنوان  در مقاله   1968
 

 ی قرآن  ابهامات  در  ی زمخشر ملاتأ ت  حاصل  نشرولف  - 1- 3

تاریخی  جویی ریشهبا پی،  ونزبرو در این پژوهش آن را نهایتاً برساخته  ،  نشرولفهای 

آن را    و  حول ابهامات قرآنی دانسته،  مفسران و به طور خاص زمخشریملات تفسیری  أت 

سکاکی با  ،  . به عقیده وی[6])482&481 :1968)  خواندصنعتی کاملاً با انگیزه تفسیری می

تدوین    نشرولفبدیعی  با نام    -آن را در چارچوبی بلاغی،  ملات تفسیریأ اقتباس از این ت 

له به اعتقاد أاین مس،  قصص استسوره    73آیه  جا که تنها مثال سکاکی نیز  کند. از آنمی

 .   Idem: 481)) پذیری سکاکی از زمخشری استثیرأید ت ؤم، ونزبرو
 

 التفسیر های صحهدر دوره مدرسی: بسط و پیوند با مثال  نشرولف  - 2- 3

علاوه بر بسط ،  قزوینیمانند خطیب،  از سکاکیکند که ادیبان مدرسی پس  بیان می،  ونزبرو

برای آن شواهدی شعری نیز ذکر  ،  به مفصل و مجمل و مرتب و مشوش  نشر ولفانواع  

دار عربی پیوند  به شکلی با سنت شعری و بلاغت ریشه نشرولفکنند و بدین ترتیب می

هایی  تر به عنوان مثال پیشهای آنان  مثال ،  . در حالیکه به اعتقاد ونزبرو(همان)  شودداده می

های تعاریف  از صنعت غیر دینیِ »تفسیر« بوده است و صرفاً با نادیده گرفتن برخی از جنبه

 .  469&481 :1968)) به این شواهد تحمیل شده است نشرولف
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 نشر ولف  یها مثال  نقد   -3- 3

کند  دسوقی و مغربی استناد می مدرسی همچون  به ادیبان پسا ،  یید دیدگاه خود أ برای ت ،  ونزبرو 

نقد    نشر و لف قزوینی از  که شواهد قرآنی مطرح شده را بر اساس تعریف سکاکی و خطیب 

تعیین با ضمیر »فیه«  73کرده و حتی قصص/    نشر و لف به عنوان  ،  را به خاطر ایجاد رابطه 

مجمل را کاملًا بیرون از دایره تعریف    نشر و لف ،  . خود ونزبرو نیز 481 :1968))   پذیرند نمی 

  نشر و لف همین ، چند به عقیده وی انگیزه اصلی برای ابداع این صنعت داند؛ هر می   نشر و لف 

مشوش    نشر و لف . وی  [ 7] تا ابهامات قرآنی از جمله ابهام ضمایر را حل کند ،  مجمل بوده است 

  نهاده   کنار ،  ندانسته ن بدیعیات متداول  حجه که آن را بین نویسندگا را احتمالًا بنا به قول ابن 

گرچه نام خود را حفظ کرده    نشر و لف گیرد که صنعت  و با این مقدمات نتیجه می   همان( ) 

ماند که در حقیقت نوع محدودی از  اما عملًا فقط نوع مفصلِ مرتب از آن باقی می ،  است 

 .   485 :1968))   باشد التفسیر می صنعت غیردینی صحه 

 

  نشرولف  یخ ی تار  یهاشه یر بررسی  -4
  دگاهید  یابیارز  و  نشرولفصنعت     یخی تار  یهاشهیشناخت ر  منظور  به،  قسمت  نیا  در

  م یبپرداز  نشرولف  ی نظر  یر یگشکل  از  ش یپ  متقدمابتدا به فهم مفسران  ،  است  لازم  ونزبرو

  کِ ینزد  صنعت  دو  با  تعامل  در  را  نشرولف  حول   یمباحث نظر   یر یگشکل  ری س  سپس  و

  ینظر   یبند صورت  یریگشکل  بسترتا    نمود  میخواه  یبررس  میالتقسو صحه  ر یالتفسصحه

  نشر ولف  یخ یاز اصالت تار  یکامل  یابی ارز،  یدر قسمت بعد  تاًی. نهاگردد  روشن  نشرولف

 .کرد میخواه ارائهونزبرو  دگاهیدو 
 

 ی نظر  مباحث یریگاز شکل  ش یپ  نشرولف  - 1- 4

مفسران متقدم را    آراء ،  نشر و لف   ی نظر   ی ر ی گ شکل   از   ش ی پ   متقدم فهم مفسران    ی بررس   ی برا 

  م ی خواه   ی بررس ،  است   شده   ل ی تبد   نشر و لف   مرجع   مثال   به   ی بعد   قرون   در   که   73/ قصص   حول 
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  ی نظر   ی ها چارچوب   بدون   ی حت   متقدم   مفسران  ی برا   ی زبان   ی الگو  ن ی ا  ا ی آ   که   م ی اب ی در   تا  نمود 

   ؟ ر ی خ   ا ی   است   بوده   آشنا ،  ی بعد 

آیه   مبارکه قصص    73متن  اللَّ چنین است:  سوره  لكَمُُ  جَعَلَ  ههه  رَحْمَت وَالنَّ وَمهنْ  هَارَ يلَْ 

ههه وَلعََلَّ  هتبَتْغَُوا مهنْ فَضْل هيهه وَل هتسَْكنُوُا ف    .كمُْ تشَْكرُُونَ ل

گیری عنوان و پیش از شکل،  نظرات مفسران متقدم در باب معنای آیه،  در بخش اول 

یید مدعای  أعلاوه بر ت ،  بررسی خواهد شد. بررسی این روند  نشرولفتعاریف صنعت  

تدوین اولیه مباحث نظری که نهایتاً به تعاریف تثبیت  ،  نشرولففوق در باب سنت کلامی  

  به خوبی نمایان خواهد ساخت.، انجامد را نیزمی  نشر ولفشده 
 

 گیری مباحث نظری سوره قصص پیش از شکل  73آیه رهگیری تاریخی فهم   -4-1-1

معنای  ،  2ق( در قرن  203)م   سلّام بن ق( و یحیی 150)م   سلیمان بن م قاتل ،  ق( 150)م [  8] یج رَج  ابن 

فهمیده و سکونت را به لیل و ابتغاء رزق را به    [ 9] نشر و لف هماهنگ با  ،  آیه را بدون توضیح 

،  1425،  سلّام بن یی ح ؛ ی 354  : 3ج ،  1423،  مان ی سل بن مقاتل ؛  136  : 5ج ،  1404،  سیوطی )   نهار برگرداندند 

نشان از آشنا  ،  عدم توضیح این مفسران در ارتباط با ساختار آیه و بیان مستقیم معنا (.  607:  2ج 

 شان دارد.  بودن این سبک سخن برای آنان و مخاطبان 

»فیه« توجه  له مرجع ضمیر  أبه مس ،  بر اساس دغدغه نحوی خویش،  ق(207)م   فراء 

(. وی 309: 2ج، 1980) تواند به لیل یا توأمان به لیل و نهار برگردددارد: ضمیر در فیه می

های قابل پذیرش و مقبول در زبان عربی دانسته  این دو معنا برای ضمیر فیه را از وسعت

با معنای  ،  (. عمده مفسران بعدی147:  1ج،  1980)  که تحمل هر دو معنا را دارد آیه را 

اند و نیز برخی از مفسرانی که تحت تاثیر فراء برای آیه  درک کرده  نشرولفبا  اهنگ  هم

 اند. را مرجح دانسته نشرولفمعنای هماهنگ با ، انددو معنا قائل شده

  نشر و لف هماهنگ با معنای آیه را بدون هیچ توضیحی  ،  ق( 209)م   ی بن مثن معمر  ده ی ابوعب 

اوسط (.  110:  2ج ،  تا بی )   است   ده ی فهم  همانند  ،  ق( 215)م   اخفش  را  فیه  در  ضمیر  مرجع 

گیرد و در ادامه شواهدی از شعر  )لیل( می   مثالی از ارجاع ضمیر به کلمه اول   [ 10] 11جمعه/ 
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کند. به این ترتیب او برخلاف فراء از بازگشت ضمیر فیه به هر دو مرجع  عرب را ذکر می 

محکم  بن هود (.  88:  1ج ،  1411)   نماید می را تقویت    نشر و لف دفاع نکرده و معنای متناسب با  

  است   ده ی فهم   نشر و لف هماهنگ با    ی ح ی توض   چ ی ه ی را ب   ه ی آ   ی معنا   در همین قرن ،  نیز   ه وّاری 

 (.  255:  3ج ،  1426) 

اساس  این  ابن ،  بر  از جمله  متقدم  ،  ابوعبیده ،  فراء ،  سلّام بن یحیی ،  مقاتل ،  جریج مفسران 

گرچه توضیح یا  ،  اند بیان کرده   نشر و لف معنایی متناسب با  ،  همگی برای آیه ،  اخفش و هواری 

اند.  بحث کرده ،  بحثی نظری در باب این ساختار ارائه نکرده و حداکثر در باب مرجع ضمیر فیه 

ها آشنا بوده و فهمی بلادرنگ از این  دهد که این ساختار زبانی برای آن این رویکرد نشان می 

 اند.  ساختار داشته 
 

 نشر ولف  حول  یمباحث نظر یریگکلش  ر یس  - 2- 4

  بستر تا    نمود   م ی خواه   ی بررس   را   نشر و لف   حول   ی مباحث نظر   ی ر ی گ شکل   ر ی س ،  در این بخش 

با    ی در تعامل   نشر و لف . از آن جهت که  گردد   روشن   نشر و لف   ی نظر   ی بند صورت   ی ر ی گ شکل 

  بدون ،  نشر و لف   شناخت ،  شده   ی نظر   ی بند صورت   م ی التقس و صحه   ر ی التفس دو صنعت صحه 

. لذا پس  شد   نخواهد  محقق   ها آن  تطور  ر ی س  و  صنعت  سه  ن ی ا   ان ی م   ارتباط  از   ی انتقاد   ی بررس 

  بر   ها آن   اثر   و   م ی التقس صحه   و   ر ی التفس صحه   ی ر ی گ شکل به  ،  نشر و لف   ی ر ی گ شکل   ر ی س   ی از بررس 

 . پرداخت   م ی خواه   نشر و لف   ن ی تدو 
 

 نشر ولف  ینظر فی تعار نیاولو   نیالخبرلف  اصطلاح  -4-2-1

 و  اللغةالکامل فی  ،  دارد  نشرولفی  سنت کلام  فیدر تعر  یمنبع متقدم که بحث  نیمهمتر

در این کتاب در  ،  . مبرَّداست  ق(285)م   دمبرَّ  معروف به ،  دی زیبنمحمد  ابوالعباساز    الأدب 

ابتدا به این بحث پرداخته است.  بابی در تشبیه،  دو موضع  القیس را  بیتی از امرؤ،  ذیل 

 شاهد آورده است:  

فُ  ُُ العُناّب وكر ها  لدى …ساً  ياب  طباً و  ر   الطیر   قلوب   أنّ ك   ش   . [11]البالي  والح 
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وی در پاسخ به این اعتراض که چرا شاعر بین دو تشبیه فاصله نیانداخته و آن دو را  

در  تکرار را  ،  این سبک سخن را مزیت کلام او محسوب کرده،  مجزا ذکر نکرده است

. وی ضمن [12]شمردمینشانه ناتوانی بر،  گرددجایی که بدون آن مفهوم کلام منتقل می

آیه   به  به مفهوم  ،  سوره قصص  73استناد  این عدم جدایی را برخاسته از علم مخاطب 

 . (25: 3ج، 1417) داندسخن می

  بنعبیدالل ای از  در توضیح جمله ،  ذیل بابی در کلمات حکیمانه ،  مبرد در دومین موضع 

کند که به نوعی مرجع تعریف  ای را بیان می جمله ،  73علاوه بر استشهاد به قصص/   [ 13] عبدالل 

ينْ  المُْخْت ل ف ینْ  گردد: » در بلاغت عربی می   نشر و لف  ب ر  بُ ت لفُُّ الخْ  ر  العْ  ا  ،  و  م 
ثمَُّ ت رْم ي ب ت فْس یر ه 

ع  ،  جُمْل ةً 
ام  السَّ ب أ نَّ  ه ث ق ةً  ب ر  خ  كلٍُّ  إ ل ى  ي رُدُّ   

تعبیرِ  107:  1ج ،  1417)   «[ 14]  از  عبارت  این  در   .)

گردد؛  مبدل می   نشر و لف نهایت به اصطلاح    الخبرین« استفاده شده است که با تطوراتی در »لف 

بلکه به عنوان سنتی  ، نکته مهم در تعریف مبرد آن است که وی این صنعت را نه ابداع خود 

معرفی نموده است. وی همچنین قیدِ مهمِ  ،  ...( العرب )   برد کلام خود به کار می که عرب در  

ت تا بیان زمخشری و  أ « را آورده است که تقریباً با همین هی ثقة بأن السامع يرد إلى كل خبره » 

مهمترین منبعی که یک  ،  ماند. بنابراین باید الکامل مبرد را تعریف سکاکی و بعد از او باقی می 

تعبیر  ،  دانست. علاوه بر این ، سوره قصص ارائه کرده   73ز صنعت موجود در آیه  »تعریف« ا 

 « نیز گردیده است. نشر و لف منشأ ایجاد »اصطلاح  ،  الخبرین« در سخن مبرد »لف 

اما قول  .  کند ذکر می   را   هر دو وجه ،  در معنای آیه همچون فراء  ،  ق( 338)م   اس حّ نَ ابوجعفر  

یک شیوه  ،  آن را همانند مبرد   و   دانسته   «تر شناخته شده » عرب    کلام در    را   نشر و لف هماهنگ با  

بدون تعیین  را  ر دو موضوع تفسی   وی مجمل آوردن  ...(. یأتون )  کند کلامی متداول معرفی می 

سوره    12همچنین ذیل آیه  ،  . نحاس دانسته است  ها فصیح و پرتکرار نسبت با هریک از خبر 

استخراج حلیه را  ،  دو معنا و سپس خبر دادن از هریک قول مبرد را مبتنی بر جمع  ،  [ 15] فاطر 

،  1421؛  195:  5ج ،  1408)   نیکوترین قول در باب آیه دانسته است   [ 16]  داند تنها از آب شور می 

(. بنابراین نحاس با بازتقریر تعریف مبرد و معرفی این شیوه به عنوان »اعرف  249- 248:   3ج 

این قول را تثبیت نمود. وی همچنین  ، مفرد به مثنی نسبت به ارجاع ضمیر ،  فی کلام العرب«
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آن را فصیح و نیکو خوانده و بیش از  ،  »و هو کلام فصیح کثیر«،  با تعبیراتی نظیر »احسن«

 این شیوه سخن را به دایره علوم بلاغی نزدیک ساخته است.   [ 17] مبرد 

یک »سنت« در  از  ،  «باب سنن العرب فی حقائق الکلام والمجاز ق( ذیل » 395)م   فارس ابن 

ا  گوید که آن را چنین نامیده است: » سخن می ،  کلام عرب   ب ه م 
اء  بتْ د  یئْ ینْ  ف ي الِ  مْع  ش  ب ابُ ج 

ا  يهْ م  ب ر   خ 
مْع  ج  ب رُهُ ، و   خ 

إٍ ب ه  دُّ إ ل ى كلُِّ مُبتْ د  ثمَُّ يرُ 
،  . با توجه به دو تعبیر »جمع«( 187:1418)  «[ 18] 

در واقع کاری است که بر عهده خواننده است.  ، مبتدا به خبر مربوطه توان دریافت که رد می 

»جمع« است که پیشتر نحاس آن را به کار برد و معادل تعبیر  ،  کلید واژه مورد استفاده او نیز 

(  الخبرین   )تلف   پیچیدن و جمع کردن است؛ اما نهایتاً اصطلاح مبرد   هم   لف به معنای در 

تثبیت شده   اصطلاح  متروک    نشر و لف مرجع  این صنعت  برای  تعبیر جمع  و  قرار گرفت 

نیز در توضیح این سنت کلامی عرب افزوده    [ 20] فارس چند مثال شعری و قرآنی . ابن [ 19] شد 

 است. 
 

 6و  5الخبرین در قرن ترویج لف  -4-2-2

بیان کرده است و ذیل    نشر و لف را متناسب با    73معنای قصص/ ،  ق( 420)م   ی اسکاف   ب ی خط 

(. تغییر تعریف مبرد )أن  254:  1422)   برد الخبرین« را به کار می تعبیر »فهو من باب لف ،  آیه 

اسمی الخبرین تلف  حالت  به  لف   (  استفاده  ،  الخبرین( )باب  دارد.  اصطلاح  رواج  از  نشان 

 شناسد. این اصطلاح را می   5دهد که مخاطب او در قرن  نشان می ،  اختصاری بدون تعریف 

بعض با تعبیر »،  تعریف مبرد را بدون ذکر نام،  102ذیل بقره/،  ق(436)م  مرتضیسید

کند و آن را از واضحات در طریقه عرب و با نظایر فراوان « عیناً نقل میاللغةعلماء أهل  

نشان از ترویج تعریف مبرد در کنار رواج اصطلاح  ، . نقل قول کامل(420  :1373)  داندمی

 دارد.  5الخبرین در قرن لف

دانسته است   نشرولفهنگ با اهم، 73قول جمهور را ذیل قصص/، ق(505)م  کرمانی

آنکه  ،  است. نکته بسیار مهم در کلام او  5ای از تثبیت این تفسیر در قرن  و این نیز نشانه

تعبیر   درستی  هيهه به  ف تسَْكنُوُنَ  هليَلٍْ  ب هيكمُْ  آیه    يأَْت در  درستی  ؤم،  قصصسوره    72را  ید 
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دانسته است و بدین ترتیب از اصالت معنای متناسب    نشرولفمتناسب با    73تفسیر آیه  

 (.872: 2ج، تابی) دفاع کرده است نشرولفبا 

اما نامی    ؛ کند ذکر می   نشر و لف مطابق را سوره قصص   73ی آیه معن ،  ق( 538)م   زمخشری 

نمی  لف  همو  429:  3ج ،  1407)   برد از  اما  »اللف   را   [ 21] 24آیه هود/ (.  عنوان  الطباق«  و تحت 

اصطلاح »باب اللف« را به کار  ،  نیز  [ 22] 23( و در مورد روم/ 387:  2ج ، 1407)  بندی کرده طبقه 

  ا إهنَّ   (. وی در آیات ابتدایی سوره دخان در بیان جایگاه دو جمله 473:  3ج ،  1407)   برده است 

و    ا أَنزَْلنْاَهُ إهنَّ ها را به ترتیب در مقام تفسیرِ » آن ،  أَمْرٍ حَكهيمٍ   يفُْرَقُ كلُ  فهيهَا  و    مُنذْهرهينَ   ا كنَُّ 

 .  [ 23] ( 270:  4ج ،  1407)   دانسته است   فهي ليَلْةٍَ مُباَرَكةٍَ 

داشته    نشر و لف اما یک موضع مهم دیگر که تحلیل زمخشری اثر مهمی در سیر تاریخی  

. وی   مَنْ كاَنَ هُودًا أَوْ نصََارَى ةَ إهلََّ وَقَالوُا لنَْ يدَْخُلَ الجَْنَّ سوره بقره است:    111آیه  ،  است 

بهشت نخواهد شد  دهد: »یهودیان گفتند جز یهودی وارد چنین تفصیل می ضمیر قالوا را این 

،  و مسیحیان گفتند جز مسیحی وارد بهشت نخواهد شد«. زمخشری در توضیح این شیوه 

لف و درآمیختگی ایجاد کرد با تکیه بر علم مخاطب  ،  آیه بین قول دو گروه   که   گوید سخن می 

( و چنانچه  177  : 1ج ،  1407)   به دشمنی و گمراه دانستن متقابل توسط هریک از این دو گروه 

  قزوینی مجمل در بیان خطیب   نشر و لف گیری تعریف  ساز شکل همین توضیح زمینه ،  آمد   خواهد 

 . [ 24] گشت 

  و   «ثقة بأنّ السامع يردّ إلى كل فريق قوله»  :111زمخشری ذیل بقره/  عبارت  سه یمقا

»لف« و نه    دواژهیکل  یریگ به کار  زین  و(  هخبر    إلى كلٍ   دُّ ثقة بأن السامع يرُ )  مبرد  عبارت

رفتن   . به کاردارد  مبرد  از  ی زمخشر   میمستقریغ  ای  میمستق  ی ری اثرپذ   از  نشان،  گرید  یریتعب

، کشاف  همچون   یمهم  ریتفس  در،  «اللف  من  هو »  و  «اللف  من   نوع  هذا»،  «باب اللف »  ریتعب

  ی به اصطلاح،  عرب  یسنت کلام  کی  لی بر تبد  یدیؤم،  از آن  یفیو تعر  حیتوض  ارائه  بدون

تفس  برای مخاطبانو شناخته شده    یفن   در   یزمخشر  وردِاره  نی بنابرا.  استمتن    ری در 

نوآورانه او    لیتحلباب لف و خصوصاً    لیذ  یقرآن  دیجد  مثال   چند  انیب،  نشرولفبحث  

 .[25]استمجمل  نشرولفدر به مثابه مثال مرجع  111از بقره/
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 مل اصطلاح گیری کاپس از زمخشری و پیش از شکل  نشرولف  -4-2-3

،  معنا کرده است  نشرولفرا مطابق    73علاوه بر آنکه قصص/،  ق(556)م   ی ابوالفتوح راز

 ]کلام  در[تعریفی مشابه مبرد با اندکی تغییر در الفاظ آورده است و آن را به عادت عرب  

 (. 115: 2ج، همان: ک .؛ همچنین ن165: 15ج، 1371) دهدنسبت می

. اما به  کند ی ذکر م   نشر و لف   هماهنگ با را    ی آیه معن ،  ز ی ن ق(  577)م   الانباری ابوالبرکات ابن 

  «هما ی لتسکنوا ف »   ر ی از تعب   ه ی آ ،  که ن ی و آن ا   دهد ی توجه م   ای در جهت تثبیت این تفسیر نیز نکته 

 (.  236:  2ج ،  1362)   شب است   سکونت در   فقط   ه ی که مراد آ   ن ی است بر ا   ی استفاده نکرد که دلالت 

  ه ی که چرا آنیا  حیکرده است و در توض انیب نشرولفرا متناسب با  هیآ ر یتقد، عکبری

که بیان دیگری  « را آورده اعتمادا على فهم المعنىعبارت »،  است خته آمی  هم به را  ها خبر

 . [26](299: تا)بی از قید مبرد و زمخشری است 
 

 نشر ولف گیری اصطلاح کامل شکل  -4-2-4

را به همین شکل به کار برده    نشر و لف اولین کسی است که اصطلاح  ،  ق( 626)م   سکاکی 

،  النشر: و هما: أن تلف بین شیئین في الذكر و و منه اللف . تعریف وی چنین است: » [ 27] است 

ثقة بأن السامع يرد كلا منهما  ،  ثم تتبعهما كلاما مشتملا على متعلق بواحد و بآخر من غیر تعیین 

اصطلاح »تفسیر« و »خبر« به دو عبارت »شیئین«  ،  (. در این تعریف 534  : 1420)   «إلى ما هو له 

ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو  و »کلاماً« تغییر پیدا کرده است. تشابه بالای عبارت » 

همچنین به کار رفتن    «  در مبرد و ه خبر    إلى كلٍ   دُّ ثقة بأن السامع يرُ « در تعریف سکاکی و » له 

پذیری مستقیم یا  نشان از اثر ،  ...( أن تلف )   و در تعریف سکاکی   النشر و اللف ریشه لف در نامِ   

« نیز  الخبرین « با » شیئین مستقیم سکاکی از تعریف مبرّد دارد. همچنین تشابه تعبیر مثنای » غیر 

ایی فهمید که در زمانه  باید در فض ،  یدی بر همین معناست. تغییر خبرین به شیئین را نیز ؤ م 

»خبر« به اصطلاحی تثبیت شده در نحو در مقابل  ،  سکاکی و به طور خاص در مفتاح العلوم 

 .  ( 568  : 1420،  سکاکی   : ک . به عنوان نمونه ن )   مبتدا تبدیل شده است 



 1405بهار و تابستان  ،  22ه  شمار،  12ه  دور  ----------------------------------- ثقلین    جستارهایدوفصلنامه  

140 

که    است  سوره قصص  73آیه  ،  نشرولفتنها مثال سکاکی از    که  لازم به ذکر است

 . [28](107: 1ج، 1417، مبرد)  الخبرین نیز بوده استمثال قرآنی مبرد در مقام تعریف لف

همزمان از صنعت تفسیر و  ،  ق(673)م   بکر الرازیابیبنعبدالل محمدابی،  الدینزین

؛ [29]ترین فرد استمتقدم ،  نام برده و ظاهراً در بیان هر دو صنعت در کتاب خود  نشرولف

واژه »شیئین«  با دو کلید  نشرولف،  ها بحثی نکرده است. در تعریف اوهرچند در تمایز آن

خر از سکاکی است و  أ. وی مت[30](139  تا:؛ بی146:  2005)  و »تفسیر« تعریف شده است

تعبیر مبرد یا نظایر آن را دیده است. چرا که هم    ف سکاکی و احتمالًابه احتمال زیاد تعری

کند و  استفاده می ،  « که در بیان سکاکی آمده استنشرولف« و اصطلاح »شیئیناز تعبیر »

را »ترتیب«    نشرولفنام دیگر  ،  برد. وی همچنینبهره می،  هم از تعبیر »تفسیر« در بیان مبرد

نیست بعید  تمام    نشرولف،  دانسته است که  بداند؛ چنانکه  آن  به نوع مرتب  را محدود 

را به بیش    نشرولفمرتب است. همچنین وی اولین نفری است که    نشر ولف،  شواهد او

 (.شیئین أو أشیاء)  از دو جزء گسترش داده است

را تکمیل نموده  تعریف سکاکی ،  در تلخیص خود از مفتاح العلوم،  ق(686)م  مالک ابن

)معادل اشیاء در    های با بیش از دو جزء افزوده استنشرولفاست و قید اکثر را برای  

 . [31](246: 1989) مرتب و معکوس را متمایز کرده است  نشرولفرازی( و ثانیاً دو نوع 

  ی سکاک   فیتعر  به  را  یاجمال  لف،  صیالتلخ  درق(  739)م   قزوینیخطیب،  ادامه  در

عبارت  ،  آن نییدر تبوی را شاهد آورده است.  [32]111بقره/ آن ی برا و است  کرده اضافه 

  چنانچه (. 91: 1430) است آورده را «فلف لعدم الِلتباس للعلم بتضلیل كل فريق صاحبه »

  ل یاست. دل  برگرفته   یآن را از زمخشر  حی مثال و توض  نیقزوینی اخطیب،  شد  انیب  تر شیپ

،  شی کتاب خو  تی به جهت ماه  یی است؛ گو  یعبارات او با زمخشر   یتشابه بالا،  مدعا  نیا

  «فلف لعدم الالتباس»، در تعریف خطیب. [33]کرده است ص یرا تلخ یصرفاً قول زمخشر

  مخاطب   علمِ  بر  هیتک  با  ندهیگو  است و  «ثقة بأن السامع يرده إلیه»  در حقیقت همان قیدِ

  بنا ،  نیهمچنقزوینی  خطیب(.  268:  2010)  آوردیم  یلف را اجمال  عبارت،  متن  از  رونیب
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  رمرتب یغ  نشر و مرتب  نشر انی م یواضح  زی تما، لف بیترت با  نشر ب یترت  انی م نسبت به

 .[34]بردینم کار به را( العکس بی ترت ) مالکابن ترقیدق  ری تعب هرچند. است کرده  جادیا

به شرح اشعار بدیعی خود پرداخته  ،  مدرسه سکاکی مستقل از  ،  ق( 752)م   ی حل   ن ی الد ی صف 

النشر: أن يذكر في الأول  و و اللفّ ارائه کرده است: »   نشر و لف است. او تعریفی متفاوت از  

تمّم  ،  ثم يقابلها بأشیاء بعدّتها على ترتیبها من غیر الأضداد ،  أسماء أشیاء متعددة غیر تامة المعنى 

معنای لف باید غیرتمام  ،  در تعریف او   . ( 76:  1412) «ة اظ المفرد و إما بالألف ،  إما بالجمل ،  معناها 

على  )   این معنا کامل شود. همچنین نشر را فقط به ترتیب لف دانسته است ،  باشد و تنها با نشر 

( و هم  بعدّتها )   آن است که نشر باید هم به تعداد لف باشد ،  (. قید دیگر در تعریف او ترتیبها 

(. وی  تمّم معناها ،  من غیر الأضداد )   کننده معنا و نه متضاد آن باشد از جهت معنایی تکمیل  

سوره قصص را به دلیل کامل بودن    73  آیه ،  استنادی به آیات قرآن ندارد. بنا به تعریف او 

،  دانست. قید ناتمامی معنا در تعریف او   نشر و لف توان  نمی ،  )جعل لیل و نهار(   معنای اولیه 

عدم  ثر است. همچنین دو قید  أ ق( مت 654)م   الاصبع ابی تفسیر نزد ابن ال از تعریف صحه   احتمالًا

التفسیر  هر دو از سنت تعریف صحه ،  ها یی نشر با لف و نیز تساوی تعداد آن مخالفت معنا 

آن را  ،  الدین حلی با ملاحظه تعاریف این اصطلاح دهد صفی برگرفته شده است و نشان می 

 . [ 35] تطبیق داده است   نشر و لف با  

قزوینی  خطیب   المفتاحِ ص ی از تلخ   ی مبسوط و انتقاد   ی شرح ،  ق( 773)م   ی سبک الدین  ء بها 

 دانسته است.    نشر و لف نوع    ن ی مرتب را بهتر   نشر و لف   و   دارد 

   : قزوینی دارد دو نقد به تعریف خطیب ،  سبکی 

چرا که اگر این قید در تعریف باقی    ؛التعیین باید حذف شودقید عدم،  اشکال اول آنکه

تواند  نمی،  «الأخرياترومی با واژه »با ارجاع »فیه« و نیز شعر مشهور ابن  73قصص/،  بماند

 .  [36]باشد  نشرولفمثالی از 

 را با قیدِ »آمدن نشر پس از لف« تعریف نمود.  نشر ولفنباید ،  اشکال دوم آنکه
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مفصل مرتب و غیرمرتب    نشرولفغیر از    نشرولفبر این اساس نوع سومی از  ،  سبکی

، ورد که در آن دو نشرآ( را می23روم/ کند و مثال زمخشری )و نیز لف اجمالی را بیان می

 .(246 :2ج، 1423) اندبین دو لف فاصله انداخته

  کند مشوش و معکوس را از هم متمایز می  نشر ولفبرای اولین بار  ،  ق(792)م  تفتازانی

به واسطه تعیین در    73بودن قصص/  نشرولف(. وی همچنین به اشکال بر  426:  1416)

احتمال رجوع ضمیر به شب و روز برای عدم تعیین    :دهدضمیر »فیه« چنین پاسخ می

، المعانی(. همچنین تفتازانی در مختصر524:  2ج،  1424،  مغربی  :ک .همچنین ن)  کافی است

قرائن لفظی را نیز در کنار  ،  در توضیح نحوه فهم مخاطب از ارجاع نشر به لف مربوطه

،  التعیین به خلاف نظر سبکی عدم قید  ،  بر این اساس   .[37](227  :1376)  پذیردقرائن معنوی می

  نشر و لف نوع جدید و لطیفی از  ،  باقی بماند. همچنین تفتازانی   نشر و لف تواند در تعریف  می 

گیرد؛ به شکلی که لف دسته اول  بین دو دسته لف قرار می ،  کند که در آن نشر را معرفی می 

هدَّ زند:  را مثال می  [38]185. وی  بقره/تفصیلی و لف دسته آخر اجمالی است  هتكُمْهلوُا العْ   ةَ ل

هتكُبَ  و    امٍ أُخَرَ ة  مهنْ أَيَّ عهدَّ به   َ ل و  گردد  برمی  هْرَ فَليْصَُمْهُ مَنْ شَههدَ مهنكْمُُ الشَّ به    رُوا الّلَ

است که به فرمان روزه ماه رمضان و    هاهمان لف مجمل بعد از نشر  كمُْ تشَْكرُُونَ لعََلَّ 

ع  قضافرمان  برم،  ده  دو  راگرددیهر  آیه  ذیل  زمخشری  قول  سپس  وی  پیشتر    .  )که 

با یک اشکال و پاسخ نقل کرده و گویی نهایتاً قول او را نیز در کنار گفته خویش  ،  گذشت(

 (.428و  427: 1416) پذیردبه عنوان یک قول می

برد.  از اصطلاح تفسیر بهره می،  نشرولفدر تعریف  ،  ق(807)م  الاحمرابن،  الولیدابو

:  1396)  نمایدتعریف می،  صنعت تفسیر را نیز به عنوان صنعتی دیگر،  نشرولفوی پس از  

 . (61و 60

  را بر اساس کلیدواژه »تفسیر« تعریف کرده   نشر و لف ،  ق( نیز 816)م   ی جرجان   شریف سید میر 

همچون تعریف رازی  ،  شریف جرجانی سید الاحمر و میر های ابن . تعریف ( 193:  1403)   است 

الخبرین است که مبتنی بر کلیدواژه  به نوعی بازگشت به تعریف مبرد از لف ،  الفصاحه در روضه 
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»تفسیر« بود؛ تعریفی که با کار سکاکی در جایگزینی »تفسیر دو خبر ملفوف« در تعریف مبرد  

 ت فراموشی سپرده شد. با »کلام مشتمل بر متعلقی به یکی از دو شیء اولیه« به دس 

حَمَوی ابن  »طی ،  ق( 837)م   حِجّه  صنعت  نام  و از  دسته می نشر«  به  سپس  و  بندی  برد 

. او  ( 370  : 2ج ،  2004)   آورد سه به سه  و... می ،  نشر دو به دو و اشعار فراوانی از طی ،  پرداخته 

را دیده است که حتماً کتاب سکاکی و حتی خطیب  اصطلاح    ( 270  : 2ج ،  2004)   قزوینی 

کند. شاید این عدم  یاد نمی   نشر و لف برد و از او به عنوان مبدع  سکاکی را به کار نمی   نشر و لف 

نشر از طرفی نشان از عدم تثبیت تعریف و اصطلاح  و به طی   نشر و لف ذکر و نیز تغییر اصطلاح  

  نشرو ف ل دهد که سکاکی برای آنان نقطه شروع تدوین  سکاکی دارد و از طرف دیگر نشان می 

)که به    الاحمر و جرجانی و بازگشت به اصطلاح تفسیر های ابن تعریف   نکه نبوده است. چنا 

دهد که تصویر سکاکی به عنوان منشأ  نشان می ،  طور کامل در کتاب سکاکی غائب است( نیز 

نیز مورد قبول نبوده است و شاید این تصویر بر اثر گسترش    9و    8در قرن    نشر و لف ایجاد  

جایگاه مبرد و  ،  اکی و شارحان او در قرون بعدی به وجود آمده است. این تحلیل آثار سک 

 کند. بیش از پیش تقویت می ،  الخبرین تعریف او را به عنوان اولین تعریف از لف 

ها را  ها با لف قید برابری تعداد نشر ،  نشر و لف در تعریف  ،  ق( 911)م  الدین سیوطی جلال 

التعیین« را  . از سوی دیگر قید »عدم [ 39] التفسیر افزوده است تعریف صحه احتمالًا متاثر از سنت  

به عقل شنونده سپرده  ،  کند که رد نشر به لف کند و صرفاً به بیان این نکته بسنده می حذف می 

و نوع مرتب یا مشوش آن را تشخیص    نشر و لف شود. گویی همین که شنونده بتواند ساختار  

نشر  ،  دهد  هر  نهایتاً  نماید تا  متصل  مربوطه  لف  به  به  ،  را  نیازی  و  برقرار شده  این شرط 

 نیست.  ،  کند التعیین به معنایی که سبکی از تعریف سکاکی تقریر می عدم 

در نشر حتی ضمیر یا واژه دارای  ، »من غیر تعیین« د ی ق توضیح اینکه در تفسیر سبکی از 

که  ، خواننده واگذار گردد. سبکی نباید وجود داشته باشد تا همه چیز به ذهن  ،  ارجاع به لف 

اصرار بر حذف آن از تعریف دارد. اما ظاهر امر آن  ، کند چنین تفسیری از این قید را بیان می 

کیدی بر »ثقه  أ چنین چیزی نبوده و بیشتر ت »من غیر تعیین«    د ی ق است که اصلًا مراد سکاکی از  

کرد.  اشاره می ،  73قصص/ ،  ال خود بأن السامع« است؛ وگرنه خود نیز به ضمیر »فیه« در تنها مث 
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التعیین«  به بازتفسیر قید »عدم ، حذف این قید توسط سیوطی و توضیحات بعدی او ، بنابراین 

چند  هر ،  مربوطه بر عهده خواننده است    در سکاکی منجر شده است و فقط رد نشر به لف 

. عدم وجود این قید در تعریف متقدمِ  [ 40] ای اجمالًا بر این ارجاع دلالت کند ضمیر یا واژه 

راستای  در    د ی با   ز ی را ن   ی معنو   نه ی در کنار قر   ی لفظ   نه ی قر   رش ی در پذ   ی تفتازان   ان ی ب مبرد و نیز  

 (. 27:  1376،  ی تفتازان )   التعیین« ذکر نمود همین فهم از قید »عدم 

کند و آن را بر دو نوع  اجمالی را بیان می   نشرولفابتدا  ،  بندی خوددر دسته،  سیوطی

قزوینی مثال آورده است. را همچون خطیب  111بقره/،  دانسته است. برای لف اجمالی 

که نشان از ابداع خود اوست.  نموده    انیب  «قلت»  دیبا قاجمالی را    نشرولفوی نوع دوم از  

َّنَ  است:  بقره  ه  سور  187. مثال او آیه  [41]در حقیقت نشر اجمالی است،  این نوع حَتَّى يتَبَيَ

به هر دو   مهنَ الفَْجْر قید  ،  . در این آیهلكَمُُ الخَْيطُْ الَْْبيْضَُ مهنَ الخَْيطْه الَْْسْوَده مهنَ الفَْجْره 

الَْْبيْضَ)  لف الْْسَْوَد،  الخَْيطُْ  در  ،  (الخَْيطْه  دارد.  بر    نشرولفارجاع  علاوه  مرتب  مفصلِ 

  نشر ولف. در  [42]کندسوره اسراء اشاره می  29آخر سوره ضحی و آیه    آیه  6به   ،  73قصص/

ی اضافه  جماعت  نقل ازبه  را نیز    [44]214بقره/،  [43]106علاوه بر آل عمران/،  مفصلِ معکوس

،  پذیرداز زمخشری را به عنوان نوع سوم می  23مثال روم/ ،  یهمچون سبککند. وی  می

 دهد. اما توضیحی در مورد آن نمی

را آورده   نشرو لفالإتقان که تعاریف مربوط به  معترک الأقران و  در دو کتاب  ،  سیوطی

اما در کتاب اعجاز القرآن و اسرار    ؛ای نکرده استاشاره  نشرولفبه نوع دیگری از  ،  است

برد  می  از لف مجمل بعد از نشر نام،  257های بقره/نشرولفذیل بحث در باب  ،  التنزیل

 . [45]ر تفتازانی نیز بدان اشاره کرده بودکه پیشت 

 

 نشر ولفالتفسیر و نسبت آن با  تطور تاریخی اصطلاح صحه  - 3- 4

گیری  گیری تعریف مبرد و پیش از شکل که پس از شکل ،  التفسیر در تاریخ خود تعریف صحه 

زوال  در نهایت به  ،  تحولاتی داشته است. این مسیر ،  گیرد قرار می    نشر و لف اصطلاح کامل  

 انجامیده است.    نشر و لف التفسیر و تثبیت  صحه 
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 التفسیرگیری صحه شکل  -4-3-1

صحه  اصطلاح  ابداع  و  را تعریف  قدامه ،  التفسیر  مدیون  جعفر باید  دانست  337)م   بن  ق( 

,1968: 474)hWansbroug الشعر در کتاب نقد ،  قدامه .  [ 46] ( 73  : 1ج ،  1413،  مطعنی   : ک . ن همچنین    ؛  ،

  ي  ه  و    یر  فس  التَّ   ةُ حَّ ص  آن را اینگونه تعریف نموده است: » ،  التفسیر بابی به صحه ضمن اختصاص  

 ع  م    رُ اع  الشَّ   ع  ض  أن ي  
  یر  غ ن  ا م  ه  ى ب  ت  ها أ  ر  ك  ا ذ  إذ  ف ،  ه عُ صن  ي ي  ذ  الَّ   ه  عر  ش    ي ها ف  ال  أحو    ر  ذكُ أن ي    يدُ ر  يُ   ي  ان 

عدم مخالفت  ،  (. قید اصلی 84:  1431)   «[ 47] صُ نقُ أو ي    يدُ ز  ي  لِ  و  ،  ا نه  ى به م  ا أت  ى م  عن  م    ف  ال  خ  أن يُ 

( با معانی  ولا یزید أو ینقص )   ( و در تعداد ى به ا أتَ مَ  یخالف معنى ان  من غیر )   ها در معنا تفسیر 

 . است ،  بار از سوی مبرد بیان شد ین  الخبرین« که اول فاقد قید »لف ،  اولیه است. تعریف او 

قید  ،  چیزی قریب به »بیان کامل تفسیر« است. قدامه ،  التفسیر صحه در تعبیر ،  معنای صحه 

نیز با عبارتِ » الصحه را در باب صحه  « توضیح  [ 48] ولِ يغادر قسماً منها ،  فیستوفیها التقسیم 

که    « را آورده ولِ يزيد أو ينقص التفسیر نیز قیدِ » در صحه ،  . به همین ترتیب قدامه [ 49] دهد می 

با همین  ،  التفسیر اصطلاح صحه .  [ 50] ها نسبت به مفاهیم اولیه دارد تمام بودن شرح دلالت بر تام و  

اما چنانچه  ،  ماند باقی می   ( 297  : 1425،  نحاس در  برخی تعاریف بعدی ) ،  بودنِ تفسیر معنای کامل 

 . ه است های متفاوتی از این قید ایجاد شد در بسیاری موارد فهم ،  در ادامه خواهد آمد 

از   باقلّانی 395)م   ابوهلال عسکری ،  قدامه پس  و  نیز 403)م   ق(  با  صحه ،  ق(  را  التفسیر 

مثالی  را به عنوان    73آیه قصص/ ،  ابوهلال ،  اند. در این میان تعبیرات مشابهِ قدامه تعریف کرده 

. به کار رفتن  ( 95  : 1997،  باقلانی ؛  1419:345،  ابوهلال )   معرفی کرده است   التفسیر صحة از صنعت  

،  التفسیر به عنوان مثالی از صحه ،  است   نشر و لف های  وره قصص که از مشهورترین مثال س   73آیه  

 دارد.   نشر و لف التفسیر به  نشان از قرابت تعریف اولیه صحه 

،  1401)   سخن گفته است ،  از صنعت تفسیر و شرایط صحه آن ،  ق( نیز 463)م   رشیق ابن 

.  [ 51] به طور کامل بیاید ،  ابتدا به طور مجمل آمده باید شرحِ آنچه در  ،  . در تعریف او ( 35  : 2ج 

رشیق آمده است و دلالت اجمالی بر کامل  گرچه قید استیفا در کلام ابن ،  در باب معنای صحه 

اما وی اساس صحه یک تفسیر را بر معلق نکردن  ،  ها نسبت به معانی اولیه دارد بودن شرح 

در حالت تعلیق و انتظار برای معانی  کلام گذاشته و شعری که مخاطب پس از معانی اولیه  
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ایجاد  »تفسیرِ صحیحِ سالم« دانسته و بدین ترتیب فهم متفاوتی از قید صحه  ،  ثانویه قرار نگیرد 

  . [ 52] ( 36و 35  : 2ج ،  1401)   کرده است 

تناسب معانی را ذیل صناعات معنوی آورده و آن را ،  ( ق637م )  ریاثبنمحمدبننصرالل

 داند:  سه نوع می

 همان مقابله(   )یا  مطابقت -1

 التقسیم(  )و مقابل آن فساد التقسیمصحة -2

 )صحیح و فاسدِ آن(.  التفسیرترتیب -3

ذکر تفسیر معنای اول در ابتدای    ،  «التفسیرصحة ترتیبدر تعریف وی قید اصلی برای »

.  [53](نشرولف)معادل مرتب بودن    خر در انتهای آن است ؤتفسیر و ذکر تفسیر معنای م

 .(222: 1375)  کندالتفسیر میوارد صحه وی نیز فهم متفاوتی از صحه رالذا 

التفسیر  مناطِ صحه ،  التفسیر را متفاوت از قدما تعریف نموده صحه ،  ق( 654)م   ع صبَ الاِ ی اب ابن 

[  54]   36داند که مستقلًا قابل فهم نیست. در این زمینه به آیاتی از جمله یس/ می   را بیان معنایی 

  هَا الَْْزْوَاجَ كلَُّ عبارتِ  ،  بدون شرح بعدی ،  در این آیه   . ( 186و 185تا:  بی )   استناد کرده است 

 برای مخاطب مبهم است و مستقلًا قابل فهم نیست. 

 
 التفسیرمقایسه تعاریف صحه  -4-3-2

است که در تعریف قدامه و نیز   التفسیر آنشده از صحهنکته مهم در مقایسه تعاریف بیان

شرایطی داشته  ،  آوردن شرح به خواست شاعر است و لازم نیست معانی اولیه،  اثیرابن

باقلّ  و  ابوهلال  تعریف  در  است،  انیباشند؛  آمده  احتیاج  معانی،  کلیدواژه  ،  اولیه  گویی 

ابن دارند.  به شرح  نیزاحتیاجی  اولیه ذکر کرده  ،  رشیق  برای معانی  را  بودن  قید مجمل 

به طور  ،  اینکه معانی اولیه  معیار متفاوت و متعیّنی بیان کرده و آن،  الاصبعابیاست. اما ابن

  . همچنین در تعاریف دیگر[55]قابل فهم نباشند،  آیدمستقل و بدون تفسیری که در پی می

چرا که عدم زیادت و نقصان    ؛از تعبیر جمع »معانی« استفاده شده است،  رشیقبه جز ابن 

الاصبع که بر عدم استقلال  ابیبرای یک معنا مناسب نیست. اما در تعریف ابن،  یا ترتیب
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( 36)یس/  از تعبیر مفرد »معنی« استفاده شد. چنانچه مثال وی،  کید شده استأمعنای اولیه ت

 ین معناست. ید همؤم، نیز

،  همچنین باید به تغییر معنای صحه در این سیر توجه نمود. معنای صحه در قدامه 

ها است.  تساوی طرفین در تعداد و عدم مخالفت معنایی آن،  ابوهلال و باقلانی،  نحاس

معنای صحه به تکمیل  ،  الاصبعابیافزاید. اما در تعریف ابنقید ترتیب را به آن می،  اثیرابن

 تبدیل شده است.  ، معنای اولیه که مستقلاً غیرقابل فهم است

 
 التفسیر زوال صحه  -4-3-3

به کار برده  نشرولفهر دو اصطلاح  ،  ق(733)م  نویری  اما نزدیک به هم ،  و تفسیر را 

نشر«  واز »تفسیر« و »طی،  ق( نیز837)م  حجِّه حَمَوی. ابن(129  :7ج،  1423)  دانسته است

بیان نمیام  ؛بردمینام   تمایزی  معیار  از  . صحه(270و370:  2ج،  2004)  کندا  التفسیر بعد 

نام چندانی از آن در ،  و برخی اشارات  15تقریباً رو به زوال رفت و تا قرن  ،  حجهابن

 .(146 :26ج،  1421، هرری: ک .برای نمونه ن)  تاریخ بلاغت باقی نمانده است

ذکر نشدن آن در جریان مدرسی بلاغت  ،  التفسیر صحه ترین دلایل زوال  شاید یکی از اصلی 

التفسیر  التفسیر نیاوردند. تدوین صحه هیچ ذکری از صحه ،  قزوینی و تفتازانی ،  است؛ سکاکی 

ثر بوده است. به  ؤ م   نشر و لف التفسیر نیز در تثبیت  الخبرین و تعاریف پراکنده صحه پس از لف 

تعریف    نشر و لف التفسیر را مشابه  الاصبغ که صحه ابی های قبل از ابن باید به تعریف ،  علاوه 

کاملی    الاصبع توجه نمود؛ تعریفی که یافتن مثال ابی ق ابن کرده بودند از یک سو و تعریفِ مضیّ 

التفسیر بر سر دوراهی قرار گرفت: نزدیک شدن  التفسیر را دشوار کرد. گویی صحه برای صحه 

 و تبدیل شدن به نام دیگری برای آن و یا زوال آن از طریق تعریفی مضیّق.   نشر و لف به  

 

 نشر ولفصنعت تقسیم و نسبت آن با    - 4- 4

و تغییر    نشر و لف ها موجب تشابه آن با  از آن جهت که برخی لغزش ،  التقسیم در مورد صحه 

 های تاریخی آن هستیم. لاجرم نیازمند بررسی کوتاه انتقادی از ریشه ،  گردیده   نشر و لف معنای  
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 گیری صنعت تقسیمشکل  -4-4-1

اعهرُ فَيضََعَ  که دست به تعریف آن زد:  بود  اولین کسی  ،  بن جعفر قدامه  أَنْ يبَتْدَهئَ الشَّ وَههيَ 

صرفاً چند مثال به آن افزوده  ،  (. نحاس 64:  1431) [ 56] وَلََ يغَُادهرَ قهسْمًا مهنهَْا ،  أَقسَْامًا فَيسَْتوَْفهيهََا 

ابوهلال   ؛ ( 294  : 1425)   است  قسمت ،  اما  بین  توازن  می قید  اضافه  را  و  ها  آن  کند  برای 

(.  134  : 1419)   طور کامل آورد به ،  را مثال آورده که حالات فرد را در زمان برق   [ 57] 12رعد/ 

.  ( 218:  1375؛  167  : 3ج ،  تا بی )   کند ها در یکدیگر را اضافه می قید عدم مشارکت قسمت ،  اثیر ابن 

استیفاء  ساترِ » آن را به تعبیر ر ،  با رجوع به کلیدواژه استیفاء در تعریف قدامه ،  الاصبع ابی ابن 

  (.  173تا:  بی )   کند تبدیل می ،  «اقسام معنى 

كثْ ر   »  کند:تغییراتی ایجاد می،  سکاکی در تعریف تقسیم وْ أ  یئْاً ذ ا جُزْأ ينْ  أ  هُو  أ نْ ت ذْكرُ  ش 

ك   ا هُو  ل هُ ع ندْ   م 
ائ ه  جْز  دٍ م نْ أ  اح  ل ى كلُِّ و  قزوینی  و خطیب  (425  :1420)  «[58]ثمَُّ تضُ یف  ع 

له قید »علی  أبرای حل این مس،  داندمی  نشرولفکه تعریف سکاکی از تقسیم را اعم از  

ل ى»  افزاید:التعیین« را می إ ل یهْ  ع  ل كُلٍّ  ا  اف ةُ م  ثمَُّ إ ض  دٌ  دِّ مُت ع  كرٌْ 
؛  29:  1430)  «[59]التَّعْی ین  هُو  ذ 

 (.428: 1416، تفتازانی :ک .؛ همچنین ن270: 2010

 
 نشر ولف رابطه صنعت تقسیم و  تحلیل -4-4-2

( بود و تمایز  12)همانند رعد/   »احصای تمام اقسام معنا«،  التقسیم صحه ،  تا پیش از سکاکی 

همزمان یک ابهام و  ،  دادنِ تعریف با تغییر ،  التفسیر داشت. سکاکی و صحه   نشر و لف روشنی با  

صحه  تعریف  در  اشکال  ایجاد  یک  کرده می التقسیم  ایجاد  سکاکی  که  ابهامی  تغییر  ،  کند. 

در   ابهام  این  است.  بیشتر«  یا  جزء  دو  با  شی  »ذکر  به  معنی«  اقسام  »استیفاء  اصطلاح 

شود و کاملًا از معنای بیان کامل اقسام یا اجزاء  قزوینی به تعبیر »ذکر متعدد« تبدیل می خطیب 

،  ه در تعریف سکاکی پدید آمده شود. اشکال دومی ک خالی می ،  که معنای اصلی صحه بود 

سازد. او تقسیم را از  نزدیک می   نشر و لف آن را به  ،  تغییر بزرگتری در صنعت ایجاد کرده 

بدین معنا که آوردن اقسام    ؛ تغییر داد   نشر و لف صنعتی یک سطحی به صنعتی چندسطحی نظیر  

ی توضیح معانی  نیاز به اضافه شدن برخی معانی برا   12همانند مثال رعد/ ،  معنای یک چیز 



 حبیبی و محمدسعید بیلکار  جواد  _________ ... التقسیم التفسیر و صحهدر تعامل با صحه نشروریشه های تاریخی لف

149 

  احتمالًا با فهمی مبتنی بر ترتّب از »ف« در تعریف قدامه ،  اولیه ندارد. اما تعریف سکاکی 

و بیت نصیب را از    12رعد/ ،  «تضیف « و نیز تعبیر » ثم ( و افزودن » یستوفیها ف فیضع أقساماً  ) 

عنای صحه  آورد. در این تغییر م بیتی ناشناخته را به عنوان شاهد می ،  شاهد مثال خارج کرده 

  كل   على   تضیف )   به آوردن معنایی برای هریک از اجزاء اولیه ،  از کامل بودن اجزای تقسیم 

قزوینی است که قزوینی  یابد. بدلیل همین دو تغییر توسط سکاکی و خطیب تغییر می ، ( واحد 

 تر از آن باشد.  و نه عام   نشر و لف افزاید تا در عرض  را به تقسیم می   ن«یی التع   ی »عل قید  

«  التعیین عدم « و » تعیین بلکه از تقابل دو قیدِ » ،  تنها معنای تقسیم تغییر کرده نه ،  با این تغییرات 

التعیین برساخته شد که باعث  ای برای عدم بعدتر معنای ویژه ،  نشر و لف در صنعت تقسیم و  

،  گشت. مراد اولیه سکاکی از این قید حتی در فهم مراد اولیه سکاکی از این قید  ،  سوء تفاهمی 

را تشخیص    نشر و لف نیست؛ مخاطب باید ساختار    السامع«بانّثقه کید بر قید » أ چیزی جز ت 

خران بر  أ چه برخی مت . گر [ 60] ایجاد کند   لف ارتباطی میان نشر و  ،  ولو یک قرینه لفظی ،  دهد 

اما سیوطی در تعریف    ،  [ 61] تعریف تقسیم را آشفته کردند ،  اساس این اشتباه و سوء تفاهم 

کند  پرهیز می ،  « رجوع کرده است و از واژه نادقیق »ذکر متعدد«فاء ی است واژه مهم » خود به کلید 

قید   از  نیز بر همین اساس است نیاز می بی   «ن یی التع   ى عل » و عملًا    شود. تحلیل او از آیات 

 .   ( 305  : 3ج ،  1394،  سیوطی ) 

التقسیم چنانکه از قدامه تا پیش از سکاکی وجود دارد و  صحهتعریف  ،  بر این اساس

بر  ،  دارد. تکیه این تعاریف  نشرولفتمایز روشنی با  ،  در سیوطی نیز به آن رجوع شده

بر کامل بودن اجزاء    نشرولفدر حالیکه    ؛کامل بودن تقسیم یک معنا به اجزای آن است

چند معنا با هم و آوردن کلامی در مورد الخبرین است؛ آوردن  تکیه ندارد و از باب لف

 ها با تکیه بر ذهن خواننده.آن 

 

 ارزیابی دیدگاه ونزبرو  -5

در باب   وونزبر  دگاهید  توانیم،  شد  انجام  نشرولف  صنعت خیتار  از  که واکاوی  اساس  بر

  نمود. یابی را به طور کامل ارز نشرولفبرساخته بودن 
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 توسط زمخشری   نشرولفنقد مدعای ابداع    -1- 5

  ؛ دهدق( نسبت می538)م  ملات تفسیری زمخشری أرا به ت   نشرولفایجاد صنعت  ،  ونزبرو

ارائه  ،  توضیحاتی در باب علت مجمل آوردن قالوا  [62]111عمدتاً بدان جهت که ذیل بقره/ 

تدوین  ،  گذشت  نشر ولف. اما چنانچه در بخش  [63]نموده و تعبیر »لف« را به کار برده است

خود را برسازنده این ،  گردد. اما مبردبه عقب باز می  ق(285)م  این صنعت تا تعریف مبرد

)»العرب   گوید داند که عرب بدان سخن میبلکه آن را سبکی کلامی می،  صنعت ندانسته

اللقنالعر»  :ک .؛ همچنین ن107:  1ج،  1417،  ...« در مبردالخبرینتلف الفطن  الفصیح  ...« در  بی 

اساساً کتابی تفسیری نیست  ،  بوالأد   اللغةالکامل فی  . همچنین کتاب  (25:  3ج،  1417،  مبرد

  نشر ولف،  زین مبرّد  دو مثال    هرالخبرین را ذیل تحلیل جملات حکیمانه آورده است.  و لف

علاوه   به.  باشد  شده  آغاز  آن  مجمل  نوع  از  نشرولفکه    ستین  نیمفصلِ مرتب است و چن

که    3و2دخان/،  عنوان نمونهبهموضع بحث لف را آورده و    ن یدر چند  ی خود زمخشر

 (.  270:  4ج،  1407)  ندارد  گرید  یابهام  ای  ریبه ابهام ضم  یارتباط،  کندنمیونزبرو آن را ذکر  

  نداشته   ی قرآن  و  یشعر  شواهد  در  ی گسترش  ی کل  طور   به  مجمل  نشرولف  از سوی دیگر

  ن یتکو  اشتباه  به  ونزبرو  و  شودیم  محسوب  نشرولف  از  یکوچک   اریبس  بخش  و  است

ا  مجمل  نشرولف معادل  کل  نشرولف  جادی را  طور  نه  ،  نشرولفلذا    .است  گرفته   یبه 

سال   300بلکه لااقل  ، ملات تفسیری مفسران و به طور خاص زمخشریأای از ت برساخته

)و نه تفسیری( بیان شده و باید مبرّد    چارچوب بحثی ادبیدر  ،  مقدم بر او در الکاملِ مبرد

 کلامی عرب دانست. سنت»تعریف« این  کنندهتدوینرا 

 

 نشر ولفالتفسیر بر  نقد مدعای تقدم صحه  - 2- 5

که مدعای    نشرولفبودن  التفسیر در بلاغت شعری عرب و برساختهدر باب اصالت صحه

باید توجه نمود که چنانچه ونزبرو اشاره کرده و در این نوشتار نیز  ،  دیگر ونزبرو است

التفسیر نام  تر صحهیا دقیق،  ق( از صنعت تفسیر337)م  بن جعفراولین بار قدامه،  گذشت

،  الخبرین«ق( از سنتِ »لف285)م  دمبرَّ. لذا تعریف  (Wansbrough, 1968: 474)  برده است
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،  لهأگردد و این مسالتفسیر او برمیسال قبل از قدامه و اصطلاح صحه  50به چیزی بیش از  

 برد.ال میؤرا به طور کامل زیر س نشرولفخر بودن أ التفسیر و متادعای تقدم صحه

 

 زمخشری مدعای تاثیر سکاکی از   نقد - 3- 5

ثر از زمخشری  أرا مت   نشرولف  نیتدو  لذاونزبرو تلاش دارد سکاکی و  ،  در گام بعدی

و نیز    [64]است  73قصص/، نشرولفنشان دهد؛ با این استدلال که تنها مثال سکاکی برای  

ذیل ،  . اما زمخشریh(Wansbroug, 485&481 :1968(  تشابه تعریف سکاکی به زمخشری

آیه از   برای اثرپذیری    [65]کنداصطلاح لف استفاده نمیاین  و بدین ترتیب داده ونزبرو 

ذیل این آیه چیزی بیش از مفسران متقدم بیان نکرد. اما عبارات  ،  اشتباه است. زمخشری

دهد و شواهدی نداریم  مستقیم او از مبرد را نشان میاثرپذیری مستقیم یا غیر،  زمخشری

کند  بوده باشد. آنچه احتمال اول را تضعیف می،  ه مبردثر از زمخشری و نأکه سکاکی مت

ها لااقل تعبیر لف را به کار برده  که سکاکی به آیاتی که زمخشری در مورد آن  است  این

 تنها آیه مورد استناد مبرد را شاهد آورده است. ، بلکه برعکس، استشهاد نکرد،  است

 

 التفسیر به صحه  نشرولفنقد مدعای بازگشت    -4- 5

  بوده   ناسازگار ،  نشر و لف   ه کرد   دا ی پ   بسط   انواع   با   عملًا  ی قرآن   شواهد   که   کند ی م   ل ی تحل ،  ونزبرو 

  است   شواهد   ی دارا   مرتب   مفصل   نشر و لف   فقط که    رد ی گ ی م   جه ی نت   ن ی و چن   شدند   نهاده   کنار و  

  ان ی مدرس به نظر پسا ، نظر خود   د ی ؤ به عنوان م  . وی [ 66] است  ر ی التفس از صحه  ی بخش  ز ی ن   آن  که 

که هر دو  ی . در حال داند ی شواهد م   ن ی منتقد ا   ز ی ها را ن آن ،  اشاره کرده   ی و مغرب   ی از جمله دسوق 

  و   هستند   آن   به   پاسخ   سپس   و   اشکال   ان ی ب   صدد   در ،  کتب   ن ی مفسر بنا به سبک متعارف در ا 

  اما .  [ 67] ( 152:  1384،  ا ی ن ی م ی کر )   کند ی م   نقل   ی قرآن   شواهد   بر   نقد   عنوان   به   را   ها آن   سخن   ونزبرو 

  ک ی هر توجه نمود که    د ی با   ر ی التفس و صحه   نشر و لف در باب    ونزبرو   ی مدعا   اصل   مورد   در 

  وشده   ی نظر   ی بند زودتر صورت   ن«ی الخبر اما از قضا »لف   ؛ اند داشته  ی مستقل  ی خ ی تار  ن ی تکو 

  از   ی ل ی دلا   به   نشر و لف   ت ی تثب   ل ی . در ادامه به دل ندارد   ی وجه   ر ی التفس به صحه   نشر و لف ارجاع  
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  قدامه  ف ی تعر   با . اما  رفت   زوال   به   رو   ر ی التفس صحه ،  نشر و لف   از   ر ی التفس صحه   ز ی عدم تما   جمله 

  بدون )   نشر و لف درست    ف ی و توجه به تعر   سو   ک ی   از   ر ی التفس از صحه   او   خران أ مت   شتر ی ب   و 

  ها است و شواهد آن   نشر و لف   معادل عملًا    ر ی التفس صحه ،  ( ن«یی التع   ی »عل   دِ ی ق سوء برداشت از  

.  ست ی نظر او چ   در   ر ی التفس و صحه   نشر و لف   ز ی که تما   کند ی اشاره نم   ز ی ن   ونزبرو است.    ی ک ی 

  که   گردد بر   ن یی التع عدم   د ی ق   ن ی هم به    نشر و لف ونزبرو در مورد    ی منف   دگاه ی که د   ست ی ن   د ی بع 

   . [ 68] ست ی ن   ...«السامع   بان   ثقه »   دِی ق   بر   ی د ی ک أ ت   از   فراتر   ی ز ی چ ،  شد   ان ی ب   چنانچه 

  ی ها بسط ،  معکوس(   نوع   شامل )   مرتب   جز مفصلِ  نشر و لف انواع    ر ی مدعا که سا   ن ی ا   اما 

ونزبرو علاوه    یی . گو ست ی قابل دفاع ن ،  ندارند   ی عرب   بلاغت   خ ی تار   در   شه ی ر   که   هستند   ان ی مدرس 

مورد نوع مجمل و معکوس گمان برده است که    در ،  ن«یی التع »عدم   د ی ق از    ی ناش   ی بر اشکال کل 

  زی ن   ی جهت شواهد شعر  ن ی و به هم  گنجند ی نم   ر ی التفس صحه   ف ی تعر   در   ی طور کل   به دو  ن ی ا 

  اجزاء   «ب ی ترت »   ی برا   ی ت ی محدود ،  ر ی التفس خران از صحه أ قدامه و مت   ف ی . اما در تعر [ 69] ندارند 

ب   [ 70] فرزدق   ت ی )ب   قدامه   ی شعر   مثال   شاهد   چهار   از   شاهد   دو   قضا   از است.    امده ی ن    تی و 

 (.  46:  1431،  قدامه )   اند معکوس   نشر و لف و    داشته معکوس    ب ی خود ترت ،  ( [ 71] مطیر بن إ 

  یشعر   شاهد   آن   ی برا ،  کند ی م   ح ی تصر   ی سکاک   ف ی که نوع معکوس را در تعر ،  ز ی ن   مالک ابن 

معکوس    نشر و لف از    ی شاهد مثال ،  ز ی مقنّع ن   ت ی . ب [ 72] ( 246:  1989)   است   آورده   وس ی ح ابن   از 

در   ی چالش ،  همچون نوع مرتب آن  ز ی ن معکوس   نشر و لف  لذا . [ 73] ( 346  : 1419،  ابوهلال )   است 

به علاوه    . [ 74] اند اشاره کرده   ز ی ن   آن   ی قرآن   شواهد   به خران  أ و شواهد ندارد. چنانچه مت   ف ی تعر 

نحو رجوع کرد.  به شواهد شعری در باب تنازع در  ،  نشر و لف له اجمال در  أ توان برای مس می 

اگر به توضیح سیوطی در لف تفصیلی   خصوصاً،  لف و نشر مجمل هستند  این شواهد عملًا

 . [ 75] و نشر اجمالی توجه شود 

مفسران و به طور خاص زمخشری برای   برساخته  نشر و لف کلی ونزبرو که   بنابراین ایده 

ابهامات قرآنی است و سایر بسط  ان کنار نهاده  ی رس های نظری آن بعدتر توسط پسامد حل 

های غیر تفسیری برای تعریف این صنعت را در آثار متقدمان  قابل دفاع نیست. ما ریشه ،  شده 

  ف ی آمده در تعر   د ی پد   ی خ ی کنار نهادنِ خلط تار   با   ن ی همچن از جمله مبرد یافتیم.  ،  زمخشری 
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  ک ی هر   اهد هستند و شو   صنعت   ک ی   قت ی در حق   ر ی التفس و صحه   نشر و لف گفت    د ی با ،  نشر و لف 

،  مرتب   نشر و لف   همچون   ز ی معکوس ن   نشر و لف   ی . چنانچه برا کند ی م   صدق ،  هم   ی گر ی د   ی برا 

 ذکر شد.   ی متعدد   ی شعر   شواهد 
 

 گیرینتیجه  -6
حل معضل ابهامات  ی مفسران و برا  ی ر یملات تفس أاز ت   نشر و لف  صنعت ، ونزبرو  اعتقاد  به 

سپس   و  پدید آمده  مجمل  نشرو لف ق( و حول  538)م  زمخشری به طور خاص از  ،  ی متن 

 یهامثال ،  ن ی ب   ن ی و در ا   افت ی شرح و بسط  ،  به خود گرفته   ی بلاغ  ی صورت ، ان ی توسط مدرس 

 ان یمدرس   یهاتمام بسط   یاستخراج شد. اما در گام بعد   ری التفس صحه   ین ید ر ی آن از صنعت غ

مورد نقد واقع   ی پسامدرس   انی توسط بلاغ،  نشر و لف و شقوق    ف یو تعار   ی در شواهد قرآن

، از نظر ونزبرو خود را از دست داد.    مشوش نوع مجمل و  ،  به اعتقاد وی   نشر و لف شد و  

ن   نشر و لف  مرتب  نام   ز یمفصل  دارد   ی گرچه  نوع ،  متفاوت  به  عملًا  از   ی خاص  ی اما 

  .است بازگشته    ر یالتفس صحه 

 انجامیده است:های این پژوهش به نتایج ذیل  بررسی 

  ده ی ا   ی اب ی ارز   ز ی ن   و عصر نزول   ی عرب   ی ان ی ب  ساختار  در  نشر و لف جهت بررسی اصالت  - 1

  ش ی پ ،  فهم مفسران متقدم   به ابتدا  ،  مفسران   توسط   نشر و لف   بودن جان ونزبرو در باب برساخته 

  ی فهم متقدم    مفسران   عمده .  م ی پرداخت   73از قصص/ ،  نشر و لف   ی مباحث نظر   ی ر ی گ شکل   از 

آنان    ی برا   ی سنت کلام   ن ی بودن ا   آشنا   از   نشان   که   اند کرده   ارائه   ه ی آ   از   نشر و لف   با   متناسب 

  ی برداشت مبتن   بودنِ یح صح  د ی ...( مو و   96/ انعام ، 72)قصص/   قرآن  گر ی د   ات ی . به علاوه آ دارد 

  است ن«ی الخبر »لف ،  نشر و لف   ی نظر  ی بند صورت  ن ی اول  اما است.  73از قصص/  نشر و لف بر  

  جعفر  بن قدامه   توسط بار   ن ی اول   ر ی التفس صحه که   ی حال  در شد.   ان ی ب ق( 285)م  مبرّد   توسط که  

متعدد از جمله عدم    ل ی دلا   به   تاًی اما نها   شد   ن ی تدو   مبرد   از   پس   سال   50  از   ش ی ب ،  ق( 337)م 

   . رفت   زوال   به   رو   نشر و لف در برابر    ز ی متما   ی ت ی هو   جاد ی ا 
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التفسیر به عنوان صنعتی  چرا که صحه  ؛ دفاع نیست بر این اساس مدعای ونزبرو قابل  - 2

تکوین نظری یافته    نشر و لف دار در سنت عربی نبوده بلکه متاخر از  تر و ریشه متقدم ،  دینی غیر 

ق( برای  538)م  نه از نوع مجمل در تاملات تفسیری زمخشری   نشر و لف است. به علاوه که  

های  ق( بیان شده و مثال 285)م   توسط مبرد بلکه در بحثی ادبی  ،  111حل ابهاماتی نظیر بقره/ 

العرب  )   مرتب است. بیان مبرد نیز بیان یک سنت موجود در کلام عرب  ِ وی از نوع مفصل 

 است و نه ابداع صنعتی جدید.    تلف...( 

،  پیش از سکاکی ،  نزدیک شده است   نشر و لف التقسیم نیز که در مواضعی به  صنعت صحه   - 3

هاست. اما تعریف  از سنخ درآمیختن خبر   نشر و لف حالی که  چیز بود. در استیفای کامل اقسام یک  

قزوینی با وارد  التقسیم را آشفته کرد. همچنین خطیب قزوینی جایگاه صحه سکاکی و خطیب 

صحه  در  »تعیین«  قید  در  ،  التقسیم کردن  آن  متقابل  قید  برای  نادرستی  معنای  زمینه 

« در تعریف سکاکی را نباید چیزی بیش از  التعیین عدم ید » ( فراهم آورد. ق التعیین عدم ) نشر و لف 

چه این قید در تعریف مبرد وجود نداشت و سیوطی  فهمید. چنان   السامع...«ثقه بان تاکید بر قید » 

« در تعریف  التعیین عدم « را حذف کرد. با اصلاح معنای » التعیین عدم با رجوع به تعریف قدما قید » 

بن جعفر معادل  التفسیر در قدامه بندی صحه با  صورت ،  ام تعریف در مق   نشر و لف ،  نشر و لف 

 خواهند بود.    نشر و لف التفسیر نیز به درستی شواهد شعری  شود. لذا تمام شواهد شعری صحه می 

قابل نقد   معکوس  و   مجمل اعم از   نشر و لف   افته ی است تمام انواع بسط   ی مدع  ونزبرو   - 4

بودن    ی ک ی است.    مانده ی باق   است   ر ی التفس صحه   از   ی بخش   که   مرتب   نشرِو لف تنها   و   بوده 

  ری س ف الت در صحه   که آن   توجه   قابل   نکته است. اما    ح ی صح   کاملًا  ر ی التفس مرتب با صحه   نشر و لف 

  ی برا  جعفر بن قدامه  مثال   چهار  از   دو مثال وارد نشده است و اتفاقاً  ب ی عدم ترت   ا ی  ب ی ترت   د ی ق 

  را آن   ی مجمل که زمخشر  نشر و لف است. در مورد   »معکوس«  نشر و لف   همان ،  ر ی التفس صحه 

عمدتا شواهد  ،  اند و آیاتی که ذیل باب تنازع نحوی معرفی شده   ی شعر   اهد و ش   است   کرده   ان ی ب 

 . هستند   نشر و لف مناسبی برای اجمال در  

نوع متفاوت بیان شده که با    7  نشرولفبرای  ،  طبق بررسی تاریخی این نوشتار  -5

 بدین شرح است: ، ترتیب تاریخ تدوین
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 ق(.285)م  های مبرد: مثال مرتبی لی تفصنشر -یل یتفصلف -1

 .ق(686)م  مالک: ابنمعکوس یلی تفصنشر -یل یتفصلف -2

 ق(.792)م یِ مشوش: تفتازانیلی تفصنشر -یل یتفصفل -3

 . 23روم/  ق( ذیل538)م زمخشری :یلیتفص ی بین دو نشرل یتفصفل -4

. 135و111ذیل بقره/ ق(538)م  زمخشری تفصیلی:نشر -یاجمال لف -5

 .تعریف کرد ق(739)م قزوینیخطیب

 . 187ق( ذیل بقره/911)م  ی: سیوطیاجمالنشر -یل یتفصلف -6

ی: تفتازانی  اجماللف-)مرتب یا معکوس یا مرتب(  یلیتفصنشر  -یلیتفصلف  -7

 .185بقره/ذیل 

   ق(673)م   بکر الرازیابیبنبا بیش از دو جزء را باید به محمد  نشرولفهمچنین تعریف  

حیوس را شاهد آورده و آن را به تعریف سکاکی  مالک برای آن شعر ابننسبت داد. ابن

 افزوده است.

 

 هانوشت پی  -7
ا ي أْ »  -1 نَّة  و  ل مَّ بتْمُْ أ نْ ت دْخُلوُا الجْ 

س  اءُ و  زُلزْ لوُا  أ مْ ح  رَّ اءُ و  الضَّ تهُْمُ البْ أْس  سَّ كمُْ م 
ل وْا م نْ ق بلْ  ث لُ الَّذ ين  خ  كمُْ م 

ت 

 أ لِ  إ نَّ ن صْر  الّلّه  ق ر يبٌ 
ت ى ن صْرُ الّلّه  هُ م  ع  نوُا م  ين  آم 

سُولُ و  الَّذ  تَّى ي قُول  الرَّ  «. ح 

، 1440،  یجشم   حاکم  ؛546:  2ج،  1408،  یطبرس:  اندکرده ی ذکر  ریاحتمال تفس  کی به عنوان    یبرخ  -2

 . 24/سبأ ل ی ذ مفسران یهابحث  : ک. ن نیهمچن.  836:  1ج

  از   ای نمونه   در   نشر و لف   صنعت   شناسی   زیبایی   به   نگاهی )   اسبان   مسح   و   . سلیمان 1391هادی.  ،  رضوان   - 3

 . ( 72  تا   51ص )   23  شماره -   1391  زمستان   محکمه   علمیة   فصلیه   آدابها   و   العربیه   للغه   الایرانیه   الجمعیه ،  ( کریم قرآن 
4- Wansbrough, J.(1968). Arabic rhetoric and Qur'anic exegesis. Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, 31(3), 469-485 . 

، نشرولف به صنعت    یقرآن با نگاه  ریو تفس  ی. بلاغت عرب1384،  جان،  و ونزبرو  یمرتض،  ا ینی م ی کر  -5

 (. 158  تا 115ص)  70شماره -1384زمستان  یمطالعات اسلام

6 -  the figure owes its birth to exegetic speculation” :"   ملات  أ تولد خویش را مدیون ت ،  »این صنعت

"  Purely exegetic figure" را    نشر و لف صنعت  ،  است«. همچنین وی در همین صفحه   ]مفسران [تفسیریِ
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شعری عرب  - )صنعتی کاملًا با انگیزه تفسیری( و در مقابل صنعت تفسیر )که آن را برآمده از سنت بلاغی 

این توضیحات را منشأ  ، 111پس از بیان توضیحات زمخشری ذیل بقره/ ، کند. علاوه براین داند( معرفی می می 

 And  (here we are confronted with what must surely have been the)کند  معرفی می   نشر و لف 

nashr-of laff wa source 
7-  “Ijmdl is thus an exegetic figure devised to explain Qur'anic ambiguities, and has 

no proper part in the figure known as laff wa-nasr”(Wansbrough, 1968: 481). 
  وضع شده است قرآنی    ابهامات یک صنعت تفسیری است که برای توضیح    ]مجمل   نشر و لف = [»بنابراین اجمال 

 . Wansbrough, 1968: 483): ک . ندارد«.)همچنین ن   نشر و لف شده به نام  و جایگاه مناسبی در صنعت شناخته 

 منذر و در کتاب سیوطی به ما رسیده است. نظر او از طریق ابن  -8

  نشرولف معنایی از آیه است که بدون ذکری از  ،  در این نوشتار  نشرولف مقصود از معنای هماهنگ با    -9

« را  لتِبَتَْغ وا منِْ فَضْلِهو ابتغاء رزق را به نهار)»َ  «(یْلاللَّ« را به »لتَِسْک ن وا فیِهسکونت را به لیل)» ،  یا نظایر آن

 مرتبط کرده باشد.  «(هَارالنَّبه »

 « هاأو لهوا انفضوا إلی تجارةوإذا رأوا » -10

  ی عنّابِ تر و خرما  یهابه دانه  شانی هاانهیآش  در،  چه تازه و چه خشک،  پرندگان  یهادل »گویی    -11

ماند«. لازم به ذکر است پیش از وی نیز جاحظ به این بین در باب تشبیه دو چیز به دو  می خشک و کهنه  

. در  ( 23:  3ج ،  1424،  )جاحظ  الخبرین سخنی نگفت لف چیز در یک بیت واحد استناد کرده بود اما از  

 گردد. می  نشرولفهای مرجع در ادامه این شعر از بیت 

»کأنه رطباً العناب وکأنه یابساً  ی  )کانّه( در جمله   مشبهتکرار ادات تشبیه و  ،  مقصود مبرد از تکرار  -12

 است.  الحشف«

است که در زمان  مسعود  بن برادرزاده عبدالل   و   نه ی مد   گانه هفت   ی از فقها ،  تابعی ،  عُتبة بن عبدالّلّه بن لّلّه عبیدا   - 13

  92. با توجه به تابعی بودن او و این که سال وفات او را بین  ( 475  : 4ج ،  1414،  ذهبی )   خلافت عمر متولد شد 

بدین شرح  متن او متنی مربوط به قرن اول خواهد بود. متن او  ،  ( 146  : 5ج ،  2011،  )مغلطای   اند ق دانسته 99تا  

یِّئ ات  است: »  ن ات  ف ي آث ار  السَّ س  ن  الحْ  ا أ حْس  ن ات  ،  م  س  یِّئ ات  ف ي آث ار  الحْ  أ قبْ ح  السَّ أ قْب حُ م نْ ذ ا ،  و  نُ م نْ  ،  ]الف [و  أ حْس  و 

یِّئ ات  : ]ب [ذ اك   یِّئ اتُ ف ي آث ار  السَّ ن ات  ، ]الف [السَّ س  ن اتُ ف ي آث ار  الحْ  س  الحْ  آنگاه که در   ها ی ک ی ن   کوست ی چه ن  : ]ب [و 

از    کوتر ی و ن ،  ن ی تر از ا زشت   و   ند؛ ی آ   ها ی ک ی ن   یِآنگاه که در پ   ها ی چه زشت است بد   و ،  شوند   دار ی پد   ها ی بد   یِپ 

 (. 107:  1ج ،  1417،  « )مبرد ها ی ک ی ن   یِدر پ   ها ی ک ی و ن ،  ها ی بد   یِ در پ   ها ی بد   هست:   ز ی آن ن 

با تکیه بر این که  ،  آوردجا میها را یکآن   سپس تفسیر ،  پیچدمی هم  »عرب دو خبر مختلف را در   -14

 گرداند«. شنونده هر تفسیر را به خبر متناظرش برمی 
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كلٍُّ   -15 م نْ  و  اجٌ  أُج  م لحٌْ  ا  ذ  ه  و  ابهُُ  ر  ش  غٌ 
ائ  س  اتٌ  فُر  ذْبٌ  ع  ا  ذ  ه  ان   البْ حْر  ي سْت و ي  ا  م  ر ي    و  ط  ل حْمًا  ا ت أْكلُوُن  

ت سْت خْ  لَّ و  ل ع  ر  ل ت بتْ غُوا م نْ ف ضْل ه  و 
اخ  و   م 

ى الفْلُكْ  ف یه  ت ر  ا و  لیْ ةً ت لبْ سُون ه 
 (. 12)فاطر/ كمُْ ت شْكرُُون  ر جُون  ح 

 این نقل قول در کتب موجود از مبرد یافت نشد.  -16

العربی الفصیح  : »گذارانه در باب به کارگیری این سبک سخن دارد؛ از جملهمبرد نیز تعبیراتی ارزش   -17

. وی در این  (107:  1ج ،  1417،  مبرد) «  ویرى ما بعد ذلک من التکریر عیا،  یرمی بالقول مفهوماً  الفطن اللقن

داند که عرب فصیح و زیرک  تکرار را نشانه ناتوانی می، قصص  73ذیل بیت امروال القیس و آیه  ، جمله

 و خوش فهم از آن ابا دارد. 

و جمع کردنِ خبرهای آن دو؛ سپس بازگرداندنِ هر خبر  ،  کردنِ دو چیز در آغاز سخنبابِ جمع  »  -18

،  «. لازم به توضیح است که مراد از مبتدا و خبر در این عبارتبه آن مبتدایی که از آن آغاز شده است

 معنای نحوی آن نیست. 

را    نشرولفناسب با  معنایی مت  73برای قصص/ ،  بدون توضیح نظری،  4سایر مفسرینی که در قرن    -19

کرده  ابنذکر  است:  ذیل  به شرح  دینوریاند  )308)م   وهب  وهبق(   طبرانی،  (130:  2ج،  1424،  إبن 

،  معنا کرده  نشرولف هماهنگ با  نیز آیه را  ق(  360)م  کرجی قصاب (.78:  5ج،  2008،  طبرانی)  ق(360)م

:  3ج،  1429،  )کرجی قصاب  دانددیگر میعدم ذکر لیل و نهار را از باب اختصار و ذکر شدن در جای  

و  399)م  نیزمنی ابابن،  ق(395)م   یسمرقند  ثیابوال(.  573 )427)م   طالبیاببن یمکق(  ،  سمرقندیق( 

،  ق(310)م   (. طبری5567  :8ج،  1429،  طالبابیبن ی مک؛  334:  3ج،  1423،  نیزمنیابابن ؛  617  :2ج،  1418

کنند. زجاج زمان را در تقدیر آیه در هر دو  فراء را تکرار میق( قول 406)م فورکق( و ابن 310)م  زجاج

الزّمان لیلا و نهارا کند: معنای فراء اضافه می را    نشرولف« ولی ابن فورک معنای متناسب با  »جعل لکم 

 (. 367:  1ج، 1430، فورکابن ؛ 112: 4ج، 1427، زجاج ؛306:  18ج، 1442، یطبر ) داندمرجح می

 52انعام/، 214بقره/، 10احقاف/، 24سباء/ -20

مِّ » -21 الْأ ص  ى و  ث لُ الفْ ر يق ینْ  ك الْأ عْم  السَّ   م  البْ ص یر  و   «. م یع  و 

ن امُكمُْ ب اللَّ » -22  م 
نْ آي ات ه 

م  النَّ و  ابتْ غ اؤُكمُْ م نْ ف ضْل ه  یلْ  و  ار  و   «. ه 

مجزا تعلیل کرده است. عبارت زمخشری  گویی آیه علت انزال و علت انزال در آن شب خاص را به شکل    - 23

ك یمٍ چنین است: »  قُ كلُُّ أ مْرٍ ح  یها يفُْر 
؟ قلت: هما جملتان  ما موقع هاتین الجملتین   فإن قلت: إ ناّ كنُاّ مُنذْ ر ين  ف 

ك ةٍ  لنْاهُ ف ي ل یلْ ةٍ مُبار  نزْ  لأن  ،  أنزلناه قیل:    كأنه   مستأنفتان ملفوفتان. فسر بهما جواب القسم الذي هو قوله تعالى إ ناّ أ 

لأنّ إنزال القرآن من الأمور  ،  خصوصا   و كان إنزالنا إياه في هذه اللیلة ،  من شأننا الإنذار و التحذير من العقاب 

با    4و نیز آیه    3احتمالًا زمخشری از تشابه ساختاری نیمه دوم آیه   «. و هذه اللیلة مفرق كل أمر حكیم ،  الحكیمة 

لنْ اهُ    ا إ نَّ ین تحلیل را ارائه کرده است: » ا   3بیان ابتدایی آیه   نزْ  ك ةٍ   ف ي أ  أَمْرٍ    هَا ی فْرقَ  ک لُّفِی  م نْذِرِینَ  ا ک نَّ   ا إنَِّ »   « با  ل یلْ ةٍ مُب ار 
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  زمخشری و تحلیل او   بتوان   د ی شا   لذا   و «. هر تعلیل با یک ارتباط لفظی به کلام مرتبط متصل گشته است  حَکیِمٍ

 . دانست   ی ساختار   ر ی تفس   ی ها شه ی ر   ن ی را نخست 

باید به آیه  ،  ها است به عنوان مثال دیگری از زمخشری که تا حدی مشابه همین دقت ساختاری در تعلیل 

ه د  م نكْمُُ الشَّ توجه نمود: »...    185بقره/  نْ ش  ف رٍ ف ع دَّ ف م  ل ى س  ر يضًا أ وْ ع  نْ ك ان  م  م  يَّ هْر  ف لیْ صُمْهُ و  ر  يرُ يدُ  ةٌ م نْ أ  امٍ أُخ 

 ُ ل تكُمْ لوُا العْ دَّ الّلّه لِ  يرُ يدُ ب كمُُ العُْسْر  و  ل تكُ بِّ  ب كمُُ الیْسُْر  و  لَّ وا الّلّه  رُ ة  و  ل ع  اكمُْ و  د  ا ه  ل ى م  ،  «. وی در این آیه كمُْ ت شْكرُُون   ع 

،  « دانسته است یعنی روزه گرفتن به همان تعداد روز در زمانی دیگر مٍ أ خَرَا أَیَّ   مِنْ  ةٌ« را علتِ »فَعِدَّةَلتِ کْمِل وا الْعِدََّ » 

  ک مْ هَدَاک م« علت کیفیت قضا است و »وَلَعَلَّ   مَا   هَ عَلَى اللَّر وا  لتِ کَبِّبدان جهت است که عده باید تکمیل شود. َ»

  است   ]رَالْع سْ  بِک م    ی رِید    وَلَا   الْی سْرَ  بِک م    ه  اللَّ  ی رِید   [« علتِ ترخیص روزه گرفتن در ایام دیگر و تیسیر  ر ون تَشْک 

پس    نشر و لف نک. به بند تفتازانی در بخش »صنعت ،  ( در باب اصلاح این مثال 228 : 1ج ،  1407، )زمخشری 

 گیری اصطلاح«. از شکل 

  ( را نیز نظیر همین آیه دانسته است 135)بقره/   تَهتَْد وا« وَقَال وا ک ون وا ه ودًا أَوْ نَصَارَى  وی همچنین آیه »   - 24

ت   آیه » را برگرفته از    111(. ونزبرو  تفسیر زمخشری از بقره/ 177  : 1ج ،  1407،  )زمخشری   الیْ هُودُ ل یسْ 
ق ال ت  و 

ق ال ت  النَّ النَّ  يْءٍ و  ل ى ش  ى ع  ار  يْءٍ ص  ل ى ش   الیْ هُودُ ع 
ت  ى ل یسْ  ار  ،  داند. فارغ از منشأ اندیشه زمخشری ( می 113)بقره/   « ص 

(.  306:  4،  ق 1429،  )همچنین نک.به:بامیلانی   درست است   نشر و لف این استناد در تایید صحه معنای متناسب با  

  نحوه و  به شکلی اشاری این جمله را آورده است: » ،  111اما مساله مهم آن است که زمخشری پس از بیان آیه  

و ونزبرو به اشتباه این جمله    ( 177  : 1ج ،  1407،  )زمخشری   « ]135بقره/ [  ( تَهْتَد وا   نَصارى   أَوْ  ه وداً  ک ون وا   ال وا )وَ ق 

  135با آن که بقره/  . footnote), hWansbroug,481 :1968دانسته است  111آیه  مضمون را در مقام تعلیل 

شناسند  که یهود و نصاری دین یکدیگر را به رسمیت نمی و این   111موید نظر تفسیری زمخشری در بقره/ 

بدین شکل که یهودیان  ،  است   135مشابه بلاغی برای آیه  وجود تحلیل  ،  « و نحوه نیست. مقصود زمخشری از » 

گفتند یهودی شوید تا هدایت شوید و نصاری گفتند نصرانی شوید تا هدایت شوید. بنابراین زمخشری و نه  

مجمل    نشر و لف تحلیل متناسب با    135اولین نفری است که برای بقره/   Wansbrough, 1968: 481)سبکی) 

 ارائه کرده است. 

معنایی    73برای قصص/ ،  بدون توضیح نظری ،  پیش از زمخشری   6و    5مفسرین دیگری نیز در قرن    - 25

،  یحیی بن )به ظاهر حسن   النظم ق( به نقل از صاحب 468)م   اند از جمله: واحدی را ذکر کرده   نشر و لف متناسب با  

جرجانی(  ) 530م )   میبدی ،  ق( 519)م   درواجکی ،  ق( 510)م   بغوی ،  ق( 489)م   سمعانی ،  ابوعلی  ،  ی واحد ق( 

،  ؛ میبدی 2074:  4ج ،  1398،  ی درواجک ؛  542:  3ج ،  1420،  بغوی ؛  234:  3ج ،  2010،  سمعانی ؛ 36:  18ج ،  1430

ق( دو وجه متناسب با قول فراء را برای آیه  460)م   (. شیخ طوسی 744:  2ج ،  1362،  ی نسف ؛  332:  7ج ،  1371

( حاکم جشمی  173:  8ج ،  تا بی ،  )شیخ طوسی   داند تر می را صحیح   نشر و لف ذکر کرده است اما معنای متناسب با  
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)حاکم    را مرجح دانسته است   نشر و لف اما قول هماهنگ با  ،  ق( نیز گرچه دو وجه آیه را ذکر کرده است 494)م 

 (. 5524  : 8ج ،  1440،  جشمی 

ذکر   نشر و لف معنایی متناسب با   73برای قصص/ ،  بدون توضیح نظری ، 7و  6مفسرین دیگری نیز در قرن  - 26

ق( و  616عکبری )م ،  ق( 606فخر رازی )م ،  ق( 597)م   ابن جوزی ،  ق( 548)م   : طبرسی اند   جمله اند که از آن  کرده 

،  ؛ فخر رازی 284:  1425،  جوزی ؛ ابن 391:  3ج ،  1422،  جوزی ؛ ابن 411:  7ج ،  1408،  ق( )طبرسی 638)م   عربی ابن 

گرچه معنای هماهنگ با  ،  ق( 542(. ابن عطیه )م 310:  3ج ،  1410،  عربی ؛ ابن 299:  تا بی ،  ؛ عکبری 12:  25ج ،  1420

 (. 297:  4ج ،  1422،  عطیه )ابن   کند را مرجح دانسته است اما قول زجاج را نیز بدون ذکر نام تکرار می   نشر و لف 

« را به اشتباه به زمخشری نسبت داده است.  نشر و لف فارسی مقاله ونزبرو اولین کاربست اصطلاح » ترجمه    - 27

اهمیت دانسته و از این جهت ساخت    ز را حائ   23که ونزبرو صرفاً استفاده او از اصطلاح »لف« در روم/ حال آن 

را    نشر و لف کاربست اصطلاح  این صنعت ادبی را مدیون تاملات تفسیری او دانسته است. اما ونزبزاو اولین  

 . ( Wansbrough, 1968: 481؛  134:  1384،  نیا )کریمی   دهد همچنان به سکاکی نسبت می 

به منظور  ،  البیان و پس از ملاحظه کشاف زمخشری که آن را پس از اتمام مجمع ،  طبرسی در جوامع الجامع 

«  نشر و لف سوره انعام از اصطلاح »   103ذیل آیه  ،  تدوین کتابی مختصر در جمع فوائد دو کتاب نگاشته است 

نکرده است    نشر و لف استفاده کرده است. این در حالی است که زمخشری ذیل این آیه هیچ تفسیری متناسب با  

آیات ابتدایی سوره  ،  185بقره/ ،  23چه ذیل آیات روم/ وحتی تعبیر »باب اللف« یا نظایر آن را نیاورده است؛ چنان 

ی با واژه لف دارد. طبرسی در مجمع البیان نیز ذیل آیه بحثی در این باب نکرده است.  تعبیرات   24دخان و هود/ 

احتمالا از ابداعات طبرسی تحت تاثیر رویکرد  ،  نشر و لف با اصطلاح    نشر و لف متناسب با    103لذا فهم انعام/ 

ورده است و نیز ذیل  « را از زمخشری آ باب اللّفّتعبیر »   23کشاف ذیل آیات دیگر است. اما طبرسی ذیل روم/ 

جملتان  « را از او وام گرفته است و در آیات ابتدایی سوره دخان نیز صرفا تعبیر » هو من اللّفّ  نیز تعبیر »   24هود/ 

  5کند. از جهت دیگر در دو نسخه از  استفاده نمی   نشر و لف « را از زمخشری آورده و از  مستأنفتان ملفوفتان 

تعبیر »والنشر« افزوده  بر این اساس احتمالا   ،  ارت »و النشر« وجود ندارد عب ، نسخه محقق کتاب جوامع الجامع 

 (. 401:  1ج ،  1412،  طبرسی )   نویسان است نسخه 

،  در مقام یکی از دو احتمال تفسیری ،  سوره روم   23  ه ی آ   ل ی ذ ،  ش ی خو   ر ی ق( در کتاب تفس 561)م   ی لان ی عبدالقادر ج 

هر چند با توجه  (.  273: 4ج ، 1430، ی لان ی )ج  کند ی النشر( معنا م و )على طریق اللف  نشر و لف  ق ی را به طر  ه ی آ 

  ی زمخشر   ر ی او تعب   ممکن است ،  »هذا من باب اللفّ« را به کار برده است   ر ی تعب   ی زمخشر ،  ه ی آ   ن ی ا   ل ی که ذ به این 

اما از این نظر که در درستی  عبارت »والنشر« را به آن افزوده است.  ،  اصطلاح   ضاح ی ا مقام  و در    ده ی د را    ه ی آ   ل ی ذ 

همچنان نسبت دادن اولین کاربست اصطلاح به وی  ،  هایی وجود دارد انتساب آن به عبدالقادر جیلانی تردید 

 مورد تردید است. 



 1405بهار و تابستان  ،  22ه  شمار،  12ه  دور  ----------------------------------- ثقلین    جستارهایدوفصلنامه  

160 

نحاس ذیل  بازتقریری از توضیح نحاس باشد.  ،  در تعریف سکاکی   « من غیر تعیین بعید نیست که قید »   - 28

،  نحاس )   « مجملا فجاء بالتفسیر  این تعبیر را آورده است: » ،  که لف و نشر مرتب است   عبدالل بن عبیدالل جمله  

ابهام در ساختار  (. مساله اجمال در خبر 195:  5ج ،  1408 ایجاد  ها احتمالا توسط سکاکی در عدم تعیین و 

 بازتقریر شده است.   نشر و لف 

که از وجود سه کتاب به همین نام آگاه بوده است  با آن ، ابراهیم سلیم محمد ، ه الفصاح محقق کتاب روضه  - 29

تا:  بی ،  )رازی   نسبت داده است   ق( 429)م   ی ثعالب به اشتباه آن را به  ،  ق( 673)م   اما در تصحیح و چاپ کتاب رازی 

الرئوف  قبل از سکاکی در کتابی نیامده است. همچنین خالد عبد   نشر و لف (. این در حالی است که اصطلاح  11

الرئوف گرچه  داند. خالد عبد الجبر که تحقیق جدیدی در این کتاب کرده انتساب کتاب را به ثعالبی درست نمی 

اما فضل تقدم در فهم انتساب درست کتاب به رازی را به دکتر  ، است   به نسخه جدیدی از کتاب دست یافته 

مقدمه محقق در    : ک . )ر   داند ابراهیم سلیم را عاری از خصیصه تحقیق می دهند و کار محمد نسبت می شعله  

 (. 9- 8:  2005،  رازی 

 «. الى كل واحد ما يصلح  بأن السامع يرد   ]ثقة منک [جملة    تفسیرهما ثم تذكر  ،  أو أشیاء   شیئین و هو أن تلقى  »   - 30

  نشر و لف با بیش از دو جزء و  نشر و لف حیوس است که همزمان شاهد مثال شاهد مثال ابن مالک از ابن  - 31

 «.  ردفا و    قدّا و    لحظا   غزال و    غصن و    حقف كیف أسلو و أنت  معکوس است: » 

 (. 111« )بقره/ مَنْ كاَنَ هُودًا أَوْ نصََارَى ةَ إهلََّ وَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الجَْنَّ » -32

و المعنى: و قالت الیهود: لن يدخل الجنة إلِ من كان  چنین است: »  111عین عبارت زمخشری ذیل بقره/  - 33

بین القولین ثقة بأنّ السامع يردّ إلى كل فريق    فلف ،  و قالت النصارى: لن يدخل الجنة إلِ من كان نصارى ،  هودا 

،  1407،  )زمخشری   « ل كل واحد منهما لصاحبه تضلی و    الفريقین من التعادي بین    علم لما    الإلباس و أمنا من  ،  قوله 

أى: قالت الیهود: لن يدخل الجنة إلِ من كان هودا. و  (و عین عبارت خطیب قزوینی چنین است: » 177  : 1ج 

  ب ی خط )   « کل فریق صاحبه   للعلم بتضلیل ؛  لعدم الِلتباس   فلف قالت النصارى: لن يدخل الجنة إلِ من كان نصارى.  

« را نیز از آن جهت تکرار نکرده است  ثقة بأنّ السامع يردّ إلى كل فريق قوله قیدِ » ،  خطیب .  ( 91:  1430،  ی ن ی قزو 

 که در تعریف اولیه خود در ابتدای این بخش ذکر کرده بود. 

های بیش از  نشر و لف معکوس و مشوش که در    نشر و لف مالک به تمایز  البته نه خطیب قزوینی و نه ابن   - 34

نداشته   شود دار می دو جزء معنا  ،  مالک ابن   همانند   ز ی ن   ی ن ی قزو ب ی خط   ن ی همچن .  ( ی بند تفتازان :  ک . )ن   اند توجه 

  ف ی در تعر   ز ی از دو جزء را ن   ش ی با ب   هایی نشر و لف ،  »ذکر متعدد«   ر ی به دو جزء نکرده و با تعب   د ی خود را مق   ف تعری 

 (. 268:  2010،  ان ؛ هم 91:  1430،  ی ن ی قزو ب ی )خط   گنجاند ی خود م 

 «. نشرولف و نسبت آن با  رالتفسیاصطلاح صحه یخی تطور تاربخش »  :ک. ن -35
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  تجلو   … فیها معالم للهدى ومصابح  نجوم /    دجون   إذا   الحادثات   فى   … »آراؤکم ووجوهکم وسیوفکم    - 36

ستارگان  آنگاه که  ،  دشوار   ی رخدادها   در   تان ی رها ی و شمش   تان ی ها چهره ،  تان ی ها شه ی »اند رجوم:    والأخریات   الدّجى 

راندن    ی برا   یی رها ی ت   بقیه و  ،  ند ی زدا ی را م   ی ک ی تار   که اند  یی ها و چراغ   ت ی هدا   ی برا   یی ها نشانه ،  ند و ر ی م ی فرو م 

  (. 268:  2010،  ی ن ی قزو   ب ی خط )   ذکر کرده است   نشر و لف . خطیب قزوینی آن را در الایضاح به عنوان مثال  است« 

رومی  التعیین نیز بیت ابن داند البته حتی با حذف قیدِ عدم می   سبکی اخریات را از آخِر دانسته و آن را باعث تعیین 

. در نقد تفسیر سبکی از  ( 247  : 2ج ،  1423،  )سبکی   پذیرد بودن آیه را می   نشر و لف داند. اما  نمی   نشر و لف را  

 بند سیوطی از همین نوشتار.   : ک . ن ،  سکاکی و خطیب 

كأن    این مثال را برای قرینه لفظی ذکر کرده است:،  تفتازانیدسوقی در حاشیه بر مختصر المعانی    -37

فتأنیث عابسة يدل على أن الشخص العابس المرأة و الضاحك هو  ،  يقال: رأيت الشخصین ضاحكا و عابسة

 (. 58  :4ج ، 1428، دسوقی) الرجل

ان  الَّ »  -38 ض  م  هْرُ ر  ب یِّ اس   ذ ي أُنزْ ل  ف یه  القُْرْآنُ هُدًى ل لنَّ ش  ه د  م نكْمُُ الشَّ و  نْ ش  الفُْرْق ان  ف م  ى و  هْر   ن اتٍ م ن  الهُْد 

ف رٍ ف ع دَّ  ل ى س  ر يضًا أ وْ ع  نْ ك ان  م  م  يَّ ف لیْ صُمْهُ و  ُ ةٌ م نْ أ  ر   يرُ يدُ الّلّه ل تكُمْ لوُا  امٍ أُخ  لِ  يرُ يدُ ب كمُُ العُْسْر  و   ب كمُُ الیْسُْر  و 

ل تُ العْ دَّ  لَّ رُوا الّلّه  ك بِّ ة  و  ل ع  اكمُْ و  د  ا ه  ل ى م   « كمُْ ت شْكرُُون   ع 

هو أن يذُكر شیئان أو أشیاء إما تفصیلا بالنص على كل واحد أو إجمالًِ  متن تعریف سیوطی چنین است: »   - 39

يفوّض  و ،  كل واحد يرجع إلى واحد من التقدم ،  على عدد ذلك ثم يذكر أشیاء  ،  بأن يؤتى بلفظة تشتمل على متعدد 

 . ( 320  : 3ج ،  1394،  ؛ سیوطی 310  : 1ج ،  1408،  )سیوطی   « إلى عقل السامع ردّ كل واحد إلى ما يلیق به 

تْ وُجُوهُهُمْ  ید همین تفسیر است: »ؤمثال سیوطی نیز م  -40 دَّ ين  اسْو 
ا الَّذ  دُّ وُجُوهٌ ف أ مَّ ت سْو  ي وْم  ت بیْ ضُّ وُجُوهٌ و 

ان كمُْ أ ك ف رْتمُْ ب عْد    (. 106عمران/ )آل «إ يم 

پرداخته است و مطالب دو   نشرولف لازم به توضیح است که سیوطی در دو کتاب خویش به بحث  -41

عبارت معترک  ،  )نشر اجمالی(  کتاب تشابه نظیر به نظیری با یکدیگر دارند. در تعریف این نوع جدید

ثم بلفظٍ يشتمل  ،  بأن يؤُْتى بمتعدد،   في النشرفي اللف لِقلت: وقد يكون الإجمال  الاقران چنین است: »

د  م ن  الفْ جْر    كقوله تعالى:،  على صفة تصلح لهما  الْأ سْو 
یطْ  یطُْ الْأ بیْ ضُ م ن  الخْ  تَّى ي ت ب یَّن  ل كمُُ الخْ  ،  )سیوطی  «()ح 

فی قیدِ »  ،  معترک الاقران. با توجه به جایگاه این جملات و نیز تعبیر معکوس او در  ( 311  :1،  ق1408

به نظر ضبط درستی ندارد یا اشتباهی از سمت مولف است. عبارت او در الاتقان  ،  «  اللف لا فی النشر

   .( 132  :3ج ، 1394، سیوطی)...«  بأَِنْ ی ؤْتَى  فِی النَّشرِْ لاَ فِی اللَّفِّق لْت : وقَدَْ یَک ون  الْإِجْمَال  چنین است: »

دْ   -42 الِ  أ ل مْ ي ج  ك  ض  د  ج  و  ى و  ائ لًا ف أ غنْ ى ف أ مَّ ك  ي ت یمًا ف آو  ك  ع  د  ج  و  ى و  د  أ مَّ  ف ه  رْ و  ائ ل  ف لا   ا السَّ ا الیْ ت یم  ف لا  ت قْه 

أ مَّ  رْ و  بِّ ت نهْ  ة  ر  عْم 
دِّ ا ب ن  با این توضیح که مطابق بیان  ،  مرتب دانسته است  نشرولف . سیوطی آن را  ثْ ك  ف ح 

   .( 321  :3ج ،  1394،  ؛ سیوطی311  :1ج،  1408،  )سیوطی  سوال علم است،  مراد از سائل در این جا،  مجاهد
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لِ   : »29نقل کرده است. اسراء/التنقیح فی شرح الوسیط  ق( در  676)م   سیوطی این مثال را از از نووی و 

ا كلَُّ  لِ  ت بسُْطْه  غلْوُل ةً إ ل ى عُنقُ ك  و  ك  م  لْ ي د  حْسُورًاالبْ    ت جْع  لوُمًا م   ف ت قْعُد  م 
)به   « که ملوم به بخل و محسورسْط 

،  1394،  انهم؛  311:  1ج،  1408،  یوطی)سمعنای کسی که چیزی در دستش نمانده( به اسراف ارجاع دارد  

 (. 321:  3ج

دُّ   ي وْم  ت بیْ ضُّ   -43 ت سْو  دَّ ا الَّ وُجُوهٌ  ف أ مَّ   وُجُوهٌ و  ين  اسْو 
ا  تْ  ذ  اب  ب م  ذ  ان كمُْ ف ذُوقُوا العْ  وُجُوهُهُمْ أ ك ف رْتمُْ ب عْد  إ يم 

أ مَّ  . و  ين  ابیْ ضَّ ا الَّ كنُتْمُْ ت كفُْرُون 
ة  الّلّه  ذ  حْم  ال دُون  تْ وُجُوهُهُمْ ف ف ي ر  ا خ   (. 107و   106)آل عمران/  هُمْ ف یه 

نَّ   -44 س بتْمُْ أ نْ ت دْخُلوُا الجْ  ل مَّ أ مْ ح  ث لُ الَّ ة  و  كمُْ م 
ي أْت  سَّ ا  كمُْ م 

ل وْا م نْ ق بلْ  الضَّ ذ ين  خ  اءُ و  زُلزْ لوُا  رَّ تهُْمُ البْ أْس  اءُ و 

تَّ  الَّ ى ي قُول  الرَّ ح  ت ى ن صْرُ الّلّه  سُولُ و  هُ م  ع  نوُا م  ين  آم 
. پیش از او نیز زرکشی این آیه   ق ر يبٌ ن صْر  الّلّه     أ لِ  إ نَّ ذ 

 (. 507: 3ج، 1410، )زرکشی عنوان اللف ذکر کرده بود تحت 

  فِیهَا   ه مْ  ارِالنَّ  أصَْحَاب    أ ولَئِکَ   ل مَاتِالظُّ  إِلَى   ورِالنُّ  مِنَ  ی خْرِج ونَه مْ  اغ وت الطَّ  أَولْیِاَؤ ه م   کَفرَ وا  ذِینَوَالَّ  »..   -45

داند و آن را لف  « را همزمان به الذین کفروا و نیز الطاغوت می خَالدِ ونَ«. سیوطی ارجاع »اولئک...خَالِد ونَ 

أشار إلیه الزمخشری  ،  و هو نوع من اللف و النشر المجمل،  لف بعد النشراجمالی بعد از نشر است: »و  

است. اما او به    185بقره/،  (. ظاهراً مراد او از بعض الایات68و    67:  1427،  )سیوطی  «فی بعض الآیات.

این  به زمخشری نسبت می  نشرولفنوع    اشتباه  را  از نشر(  بعد  را  )لف مجمل  این مطلب  بلکه  دهد. 

)در مورد    بیان کرده است و تحلیل زمخشری از آیه به لف اجمالی پس از نشر  185تفتازانی ذیل بقره/

 انجامد.  ( نمی ک مْ تشَْک ر ونَ لَعَلَّ

التفسیر یا چیزی قریب  ذکری از صحه، فی البدیع البدیع( در 296معتز )مپیشینیان قدامه همچون ابن -46

 . ( به بعد 152:  1410،  معتزابن اند )نیاورده نشرولف به 

سپس  ، آن را در شعرش...ذکر کند بیاورد خواهد شرح التفسیر آن است که شاعر معانی که می »صحه  -47

تر اضافه   ]زین  تعداد  در[  اولیه مخالف نباشد وای بیاورد که از جهت معنایی با معانی  گونهرا  به   ]هاشرح [  نآ

 تر نباشد«و کم 

 »پس آن را استیفا کند و قسمی از آن را فروگذار نکند«.  -48

 . 47: 1431، المقابلات در: قدامهصحه  فی و تعر 46:  1431،  مثال اسب در قدامه  .:ک .ن نیهمچن -49

اند. منظور از اصطلاح  برده التفسیر نام التفسیر از فساد صحه در مقابلِ  ،  همچنین قدامه و به تبع او ابوهلال   - 50

؛  47:  1431،  )قدامه   شرحی نیاورد ، شرح را ناقص بگذارد و برای یکی از مفاهیم اولیه ، اخیر آن است که شاعر 

 . ( 1419:347،  ابوهلال 

 حیآن است که شاعر توض  ریبابِ تفس:  الشاعر شرح ما ابتدأ به مجملا  یستوفیوهو: أن    باب التفسیر»   -51

 «. کند  انیطور کامل ببه ، صورت مجمل آغاز کرده استو شرحِ آنچه را به 
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لجأت    لولقد جئت قوماً  شعر فرزدق است:  ،  )به خاطر کلمه لو(  رشیق به آن نقد داردمثال که ابن   -52

 . م المقو  بالوشیج شزراً وراء …لألفیت منهم معطیاً ومطاعناً  / مغرم  ثقل حاملاً  أو دم  طرید … إلیهم 

« نیاورده است و تنها به  ولا یزید أو ینقص « نیز » ى به ا أتَمَ   یخالف معنى ان من غیر  اثیر سخنی از قیدِ » ابن   - 53

را که مرتب   73التفسیر دانسته اما قصص/ را نیز ترتیب  12گرچه اسراء/ ،  عدم ترتیب نقد وارد کرده است. وی 

الاصبع توجه نمود:  ابی رشیق و ابن توان به دو جمله از ابن داند. در نقد دیدگاه او می در غایت زیبایی می ،  است 

فجاء فیه  پاسخی را از برخی علما نقل کرده است: » ،  رشیق ضمن طرح این اشکال در مورد بیت فرزدق ابن 

أن رد الأقرب على الأقرب والأبعد على الأبعد أصح فی  بعض التقصیر والإشکال على أن من العلماء من یرى 

إن کان عدم الترتیب مع حسن  الاصبع نیز در این باب گفته است: » ابی . ابن ( 35  : 2،  1401،  رشیق )ابن   « الکلام 

 . ( 186تا:  بی ،  الاصبع ابی « )ابن الجوار وقرب الملائم لا ینقص به حسن الکلام البلیغ 

ان  الَّ » -54 ل  سُبحْ  اج  كلَُّ ذ ي خ  ا م مَّ ق  الْأ زْو  م مَّ ه  م نْ أ نفُْس ه مْ و   «. ا لِ  ي عْل مُون  ا تنُبْ تُ الْأ رْضُ و 

فإذا  ،  أن يذكر أحوالها في شعره الذي يصنعه   يريد   معاني الشاعر    يضع التفسیر وهي أن  صحة  تعریف قدامه: »   - 55

 (. 84:  1431،  )قدامه   « ولِ يزيد أو ينقص ،  من غیر أن يخالف معنى ما أتى به منها   أتى بها ذكرها  

الشرح على تلك المعاني من غیر عدولٍ   فیأتي، ثم تشرح معانٍ  توضعأصل هذا الباب أن تعریف نحاس: »

 . ( 297  :1425، )نحاس «ولِ نقصانٍ منها، ولِ زيادةٍ علیها، عنها

فإذا شرحت تأتى فى الشرح بتلك المعانى  ،  إلى شرح أحوالها  فیحتاج  معانىوهو أن يورد  تعریف ابوهلال: »

 (. 1419:345،  )ابوهلال  «من غیر عدول عنها أو زيادة تزاد فیه

فإذا شرحت أثبتت تلک المعانی من غیر ،  إلى شرح أحولها  تحتاج  معان وهو أن توضع  تعریف باقلانی: »

 . ( 95  :1997، باقلانی)  «عدول عنها ولا زیادة ولا نقصان

ل ما یجیء هذا إلا فی أکثر وقَ،  مجملا وهو: أن یستوفی الشاعر شرح ما ابتدأ به    التفسیررشیق: » تعریف ابن

 . ( 35  :2ج ، 1401، رشیق)ابن   «من بیت واحد

فإذا عاد إلیها  ،  مختلفة  معانياعلم أن صحة ترتیب التفسیر هي أن يذكر المؤلف في كلامه  اثیر: »تعریف ابن 

لأنه يخل بشطر  ،  وإذا لم براع المؤلف ذلك كأن مأخوذاً علیه،  قدم المقدم وأخر المؤخر،  بالذكر لیفسرها

 . ( 221:  1375، اثیر)ابن  «من الصناعة 

أو الشاعر في بیت  ،  لتبیین وهو أن يأتي المتكلم في أول الكلامباب صحة التفسیر وا الاصبع: » ابیتعریف ابن

أو في بقیة البیت إن  ،  إما في البیت الآخر،  لِ يستقل الفهم بمعرفة فحواه دون أن يفسر  بمعنىمن الشعر  

 (.  185تا: بی، الاصبعابی)ابن  «كان الكلام الذي يحتاج إلى التفسیر في أوله 

،  آمده است   او کتاب    های از نسخه   ی ک ی التفسیر فقط در  صحه   ف ی تعر به ذکر است    لازم ،  در مورد تعریف باقلانی 

 . ( 95  : 1997،  باقلانی پانویسِ محقق در    : ک . )ن   وجود دارد التفسیر و مثال آن در همه نسخ  صحه اما اصطلاح 
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 طوربه   را  هاآن سپس همه  ،  دی را طرح نما  یاست که شاعر آغاز کند و اقسام  آن]میالتقسصحه [و »  -56

فقالَ فریق   »:  است  بینص  تیب  او  مثال   شاهد  کی   نکند«  فروگذار  را  هابخش   آن  از  کی چ ی ه  و  کند   ادا  کامل

از آنان    یاز قوم گفتند نه و گروه  یپس گروه  ندرِی«؛ما   ویحکَ:  قالَ  وفریقٌ،  نعمْ…وفریق ه مْ: ،  القوْم: لا

 . م«یدانی بر تو! نم  یگفتند: وا یو گروه یآر ]گفتند[

 «. ذِی ی رِیک م  الْبَرقَْ خَوفْاً وطَمََعًاه وَ الَّ»  -57

این است که چیزی دارای دو جزء یا بیشتر را یاد کنی و سپس برای هر واحد از اجزاء آن    ]میتقس[»   -58

 که نزد تو است اضافه کنی«. ]یمطلب=[آنچه

 هاست را با تعیین کردن بیافزایی«. آن چه مربوط به هریک از  سپس آن ،  متعدد است   ]امور [  ذکر ،  »تقسیم   - 59

 بند سیوطی از همین نوشتار.  :ک. ن -60

. وی با آنکه بیش از سه  ( 270 : 2ج ، 2004، حجه حموی)ابن  : ک. ؛ همچنین ن428:  1416،  )تفتازانی -61

الاصبع نشده  ابیابن متوجه تفاوت تعریف سکاکی و خطیب و  ،  تعریف را در کتاب خود ذکر کرده است

«(فی الاصطلاح اختلفت فیه العبارات والکل راجع إلى مقصود واحداست: »

نَّ » -62 ق الوُا ل نْ ي دْخُل  الجْ  ى ة  إ لَِّ و  ار  نْ ك ان  هُودًا أ وْ ن ص   «.  م 

.  (Wansbrough, 1968: 481کند) نیز اشاره می   185ونزبرو همچنین به تحلیل زمخشری از بقره/  -63

  23و آیات ابتدایی سوره زخرف نیز علاوه بر روم/   135و بقره/،  24زم به ذکر است که زمخشری در هود/لا

 ها توجهی نکرده است. از لف سخن گفته است که ونزبرو به این مثال  185و بقره/ 111و بقره/

مخشری دانسته  از ز نشرولف سوره قصص را تنها مثال   73ترجمه فارسی مقاله ونزبرو به اشتباه آیه  -64

  نشرولف ( را برای  73)قصص/  سکاکی است که تنها یک مثال،  ”The Later“است. مقصود ونزبرو از واژه  

 (. 134: 1384، نیا)کریمی   آورده است و این معنا درست است 

ت ه  وَ  چنین است: »  73اصل متن زمخشری ذیل آیه قصص/  -65 حْم  لأغراض  زاوج بین اللیل و النهار    م نْ ر 

النهار و لإرادة شكركم ،  ثلاثة: لتسكنوا في أحدهما و هو اللیل الّلّه في الآخر و هو  لتبتغوا من فضل    « و 

 . (429:  3ج ، 1407، یزمخشر)

 به طور مفصل از آن سخن گفتیم.  نشرولف در بخش تطور تفسیر و تمایز/تطابق آن با  -66

،  1424مغربی )   ...عنه بأن  قد أجیب    ...التعیین لفظا  ربما یتوهم فیها وجود  عبارت مغربی چنین است:    -67

من قبیل اللف و النشر    الآية اصله أنا لا نسلم أن هذه  (. عبارت دسوقی نیز بدین ترتیب است: »524:  2ج

 (.  59  :4ج ، 1428،  دسوقی) ...«أن   حاصل الجوابو ...  لاشتراطهم فیه عدم تعیین شىء 

 «  آمد. نشرولف و   میرابطه صنعت تقس  لیتحلتفصیل بحث در بخش » -68
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مفصل مشوش یا معکوس نیاورده   نشر و لف از آن جهت که ونزبرو استدلال مشخصی در نقد ، به علاوه  - 69

مرتب در بین  غیر   نشر و لف حِجه را در باب عدم شهرت  بعید نیست که به شکلی غیر انتقادی نظر ابن ،  است 

. این در حالی است که  Wansbrough, 1968: 481))   کنار نهاده است نویسندگان بدیعیات پذیرفته و آن را  

مشوش نیز    نشر و لف را محدود به نوع مرتب نکردند و برخی در دفاع از برتری بلاغی    نشر و لف عمده بلاغیان  

 .  ( 186تا:  بی ،  الاصبع ابی ؛ ابن 35  : 2ج ،  1401،  رشیق ابن   : ک . )ن   نکاتی بیان کردند 

  ]ب[مطعِماًلألفیتَ فیهمْ  /]ب [مغرمِ ثقلَ حامِلاً أو ]الف [دمٍ طریدَ …قومْاً لو لجأتَ إلیهم   لقدْ خنتَ -70

که اگر به آنان پناه   ایکرده   انتیخ  یمن به قوم   یراست»به المقومِ:    بالوشیجِ  شزْراً  وراءکَ  …  ]الف[ومطاعنِاً

  در، یبر دوش داشت یاهی د نِیبارِ سنگ ای  خواهی تحت تعقیب بودی سبب خون که به  ی حال در، یآوردیم

 کردند؛یدفاعت م  هازهیو هم با ن  دادندی مهای زندگی و خوراکت را  که نیاز  یافتی یرا م  یکسان  انشانیم

 .« ساختندیرا آماده م شی راست و استوارِ خو یهازهین، آلودخشم  یبا نگاه، سر تو پشت

بدون اندوه    ]ابر [آن    ی و برا «: » ]الف [وبکاء   بینه   یراوح   ]ب [ضحک   …   ]ب [ولا بمسرّة   ]الف [وله بلا حزن »   - 71

 «. ]از رعد و برق و باران   ه ی کنا [وآمد دارد  خودش رفت   ان ی است که م   ای ه ی گر   و   خنده ،  ی و بدون شادمان 

مثال    ن ی ا .  « ]الف [ردفا و    ]ب [قدّا و    ]ج [لحظا /    ]ج [غزال و    ]ب [غصن و    ]الف [حقف کیف أسلو و أنت  »   - 72

التفسیر آمده است که با توجه به توضیح ما در  هلال عسکری ذیل باب صحه مالک نیز توسط ابو تر از ابن پیش 

  معکوس مورد توجه ابوهلال عسکری   نشر و لف یک شاهد شعری برای  ،  التفسیر و صحه   نشر و لف باب یکی بودن  

 (.  346  : 1419،  )ابوهلال   نیز قرار گرفته است 

هرگز  »:  «]الف[والضّجر   ]ب[العجز  بین  یهلک   فالنّجح   …  ]ب [معجزةولا یدخلک    ]الف[لا تضجرنّ»  -73

در   «.شودینابود م  یدلو تنگ  یدرماندگ   انیم  ییچرا که کامروا،  ابدیبه تو راه ن   یدرماندگ  زیو ن   ای به تنگ ن

ها اشاره شده است و محل  مرتب از آن جهت که در عمده کتب بلاغی بدان   نشرولف های  باب شاهد مثال 

نیست به  ،  اشکال اصلی ونزبرو هم  نمونه: نک  :  2010،  قزوینیخطیب بحث مستقلی نکردیم)به عنوان 

268 .) 

(. لازم به ذکر  310تا:  بی ،  ؛ همچنین: هاشمی222:  1375،  اثیر؛ ابن 311  : 1ج،  1408،  سیوطی  :ک .ن   -74

عدم   ای   بیبر ترت  یامحدود کننده  دیق   نیز  نشرولف ی از  سکاک  فی تعر  زیمتقدم مبرد و ن  فی تعردر  است  

  یتلاش  انیبلاغ  یبه نوع مرتب توسط برخ  نشرو لف که محدود کردن    ست ین  دی . بعوجود ندارد  بیترت

که با توجه به توضیحاتی    ( 129:  7ج،  1423،  یری نو  : ک. )ن  بوده باشد  ریالتفسبا صحه   یگذارز ی تما  یبرا

 نیازی به این تمایز نیست. ، که گذشت

های  توان به مثال خصوصا نشر مجمل که سیوطی آن را بیان کرده است می ،  مجمل   نشر و لف در مورد    - 75

اند اما مشابه  بندی شده ها عمدتاً به طور سنتی در باب تنازع نحوی طبقه متعدد شعری دست یافت. این مثال 



 1405بهار و تابستان  ،  22ه  شمار،  12ه  دور  ----------------------------------- ثقلین    جستارهایدوفصلنامه  

166 

بن  س ی ق تواند نشر اجمالی لحاظ شوند. به عنوان نمونه بیت  می ،  که سیوطی بیان نموده است   187/ مثال بقره 

پس از ذکر   م خْتَلِف ؛ شاعر در این بیت   والرَّأی   رَاضٍ   عِنْدَک  … بِمَا    أنْتَبِمَا عِنْدَنَا و   نَحْن  چنین است:  الخطیم 

إنّی ضَمنِْت  لِمَنْ أتانِی  کرده است. همچنین در بیت فرزدق:  »راض« اکتفا    ی عن ی خبر    ک ی به ذکر  ،  »نحن« و »أنت« 

غدور( آورد و    ر ی به شکل مفرد در تعداد)غ   ی س از کان و کنت خبر ؛ پ غَد ورِ  یرَ غَ  نْت وک    کانَ فَ   وأَبی   … ما جَنى  

  17ژه قعید در ق/ طبری هر دو بیت را در توضیح اجمال وا   . کند ی کامل م  یی را از لحاظ معنا لف هر دو  یی گو 

  127  توان در این باب به آیات دیگری از جمله توبه/ (. همچنین می 424:  21ج ،  1442،  ی طبر )   آورده است 

)محل نزاع: قطر( و ... اشاره نمود که    96کهف/ ،  ( ئا ی ش   : حل نزاع )م   33لقمان/ ،  لا یفقهون(   محل نزاع: بأنهم قوم ) 
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